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یادداشت روز

ششمین دوره انتخابات پارلمانی عراق پس از سقوط رژیم 
بعث صدام طی دو مرحله در روزهای یک شنبه و سه شنبه 
در سراســر این کشور برگزار شــد؛ انتخاباتی که بسیاری 
آن را نقطه عطفی در مســیر تثبیت دموکراســی، تقویت 
نهادهای سیاسی و حرکت به سوی توسعه و ثبات پایدار 
می‌دانند. اهمیــت این انتخابات در شــرایطی دوچندان 
می شود که مردم عراق ســال ها تجربه های پرهزینه‌ای از 
خشــونت، جنگ داخلی، تروریسم و بی ثباتی سیاسی را 
پشت سر گذاشــته‌اند و اکنون بیش از هر زمان دیگر در 

جست‌وجوی آرامش و امنیت هستند.
جامعه عراق، که آثار ویرانی های گسترده در سوریه و 
منطقه را به چشم دیده است، امروز به‌ وضوح تمایل دارد 
مســیر تازه‌ای را در پیش گیرد؛ مسیری که بر پایه زندگی 
عادی، اشــتغال پایدار و توسعه اقتصادی بنا شده باشد. 
افزایش تولید و صادرات نفت تا بیش از 5 میلیون بشــکه 
در روز و رونق نسبی در جنوب عراق، امید تازه‌ای در میان 
جوانان ایجاد کرده اســت. آنان دریافته‌اند که رفاه، صلح 
و مصالحه اجتماعی می تواند، جایگزین درگیری و ستیز 

شود و آینده‌ای روشن تر برای کشور رقم بزند.
درس هــای تلــخ بمباران های موصل و کشــتارهای 
گسترده در شمال عراق، ذهنیت تازه‌ای در میان مردم ایجاد 
کرده است. اکنون ارزش زندگی عادی، امنیت خانواده و 
بهره مندی از رفاه بیش از هر شــعار سیاسی در نظر آنان 
اهمیت دارد. این نگاه جدید به‌ تدریج در میان گروه های 
مختلف سیاســی نیز نفوذ کــرده و بســیاری از رهبران 
دریافته‌انــد که برای بقا و اثرگــذاری باید با واقعیت‌های 
جدید سازگار شوند و از مسیر سیاست عقلانی و اقتصاد 

پویا، نقش خود را در جامعه تثبیت کنند.
در فضای کنونی، مقایسه وضعیت عراق با همسایگان 
شمالی و جنوبی، ذهنیت تازه‌ای در افکار عمومی ایجاد 
کرده است. مشاهده پیشرفت و رفاه در کشورهایی چون 
ترکیه، کویت و عربستان، عراقی ها را به این باور رسانده 
که مسیر توسعه و قدرت از راه آرامش، همکاری و تعامل 
گاهی از مشــکلات  ســازنده می‌گذرد. در عین حال، آ
اقتصادی در ایران و تجربه جنگ های اخیر، آنان را به این 
نتیجه رسانده که ثروت ملی باید در مسیر رشد و ثبات به 

کار گرفته شود نه در میدان های درگیری و نزاع.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، جریان های افراطی 
و حامیان خشــونت در این انتخابات با استقبال چندانی 
مواجه نخواهند شد. مردم عراق از هر جریان تندرویی که 
کشور را به سوی جنگ داخلی یا تقابل قومی سوق دهد، 
رویگردان شده‌اند. پیروزی جریان هایی همچون ائتلاف 
السودانی یا نوری المالکی نیز تنها زمانی پایدار خواهد بود 
که بر محور عقلانیت، توســعه و دفاع از منافع ملی همه 

اقوام و مذاهب حرکت کنند.
رهبــران امــروز عــراق بــرخلاف گذشــته، تجربه 
ســقوط صدام، جنگ های داخلی و هزینه های سنگین 
افراط گرایی را از نزدیک لمس کرده‌اند و به ‌خوبی می‌دانند 
که بازگشت به سیاست های تندروانه، کشور را بار دیگر در 
معرض فروپاشی قرار خواهد داد. آنان اکنون در پی تثبیت 
جایگاه عراق در تعاملات جهانی هستند و تلاش دارند با 
حفظ هویت ملی و مذهبی خود، ارتباطی سازنده با جهان 
و منطقه برقرار کنند. عراق امروز در آســتانه فصلی تازه 
قرار گرفته اســت؛ فصلی که در آن مردم خواهان زندگی 
عادی، امنیت و رفاه‌اند و رهبران نیز به ضرورت عقلانیت 
سیاسی و مصالحه اجتماعی پی برده‌اند. اگر روند کنونی 
ادامه یابد، عراق می تواند از کشوری بحران‌زده به الگویی 
موفق از بازسازی و ثبات در جهان عرب تبدیل شود. آینده 
این کشــور بیش از هر چیز به تصمیم مردم و نخبگانش 
برای دوری از تندروی و تمرکز بر توســعه بستگی دارد؛ 
آینده‌ای که این بار نه از صدای گلوله بلکه از صندوق رأی 

آغاز خواهد شد.

در مسیر عقلانیت سیاسی
نگاهی به انتخابات پارلمانی عراق
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تروریست دیروز که روزگاری در لیست سیاه قرار داشت و علیه امنیت جهانی فعالیت می کرد
امروز با لبخند در اتاق بیضی، عکس یادگاری می گیرد و مهر تأیید واشنگتن را دریافت می کند! 

سازندگی به این موضوع پرداخته است

نمی شود گران  سهمیه‌ای  بنزین 
اظهارات سخنگوی دولت
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بیم ها  و امیدهای 
هوش مصنوعی

رضا داوری‌اردکانی و سیدمصطفی محقق‌داماد 
از مبانی فلسفی هوش مصنوعی سخن گفتند

قدرت بازتنظیم 
پیشتازی ائتلاف السودانی
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فریدون مجلسی

تحلیلگر مسائل بین‌الملل

دیدار اخیر »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا بــا »احمد الشــرع« رئیس دولت 
موقت ســوریه در کاخ سفید، فراتر از یک 
ملاقات دیپلماتیک معمولــی بود و نقطه 
عطفی بی ســابقه و در عین حال متناقض 
در سیاســت خارجــی ایــالات متحده به 

شمار می‌رود. این دیدار نه تنها مسیر چند 
دهه روابط دوجانبه واشــنگتن و دمشــق 
را بــه شــکلی بنیادین دگرگون کــرد بلکه 
محاسبات ژئوپلیتیکی گســترده تری را در 
خاورمیانه تحت تأثیر قرار داد. پیامدهای 
این ملاقات برای ســوریه، آمریکا و حتی 
متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی آنها اهمیت 
فراوانی دارد و نشان‌دهنده بازنگری جدی 
در سیاست های پیشین واشنگتن و فاصله 
گرفتن از چارچوب های ایدئولوژیک سنتی 

اســت. چالش اصلی تحلیلی این رویداد، 
پذیرش و استقبال رئیس جمهور آمریکا از 
شخصی است که زمانی به القاعده وابسته 
بود و واشــنگتن او را به عنوان »تروریست 
بین‌المللــی« معرفــی کــرده و جایزه ۱۰ 
میلیــون دلاری برای دســتگیری او تعیین 
کــرده بود. این رویکرد، خروج آشــکار از 
چارچوب »جنگ علیه تــرور« پس از ۱۱ 
سپتامبر را نشان می‌دهد و تحولی عملی در 
ایالات متحده محسوب  سیاست خارجی 

می شود؛ تحولی که منافع فوری و ملموس 
ژئوپلیتیکی را بــر ملاحظات ایدئولوژیک 
و اخلاقی ســنتی اولویت می‌دهد. به بیان 
دیگر سیاست خارجی ترامپ در این مورد 
پیدا کرده  آشــکارا ماهیتی معامله محــور 
است؛ جایی که دستاوردهای کوتاه مدت و 
ملموس در صدر قرار می‌گیرد و هنجارهای 
دیرینه دیپلماســی، حداقــل در این نمونه 

خاص، کنار گذاشته می شوند.
   ادامه در صفحه 3
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گروه سیاســی: ستاد انتخابات کشور با انتشــار اطلاعیه‌ای ضوابط، 
مقــررات و فرآینــد اجرای »انتخابــات تناســبی« در هفتمین دوره 
انتخابات شــوراهای اسلامی شــهر تهران، ری و تجریش را تشریح 
کرد؛ انتخاباتی که به گفته کارشناسان، نقطه عطفی در نظام انتخاباتی 
شــوراها و نخســتین تجربه کشــور در اجرای مدل تناسبی به شمار 
مــی‌رود. در گام اول، انتخابــات شــورای اسلامی در حــوزه تهران 
به صورت تناســبی برگزار می شود و قرار اســت در صورت موفقیت 
تجربه تهران، شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت نیز از دوره هشتم 
شوراها به بعد مشمول همین روش شوند. در نظام تناسبی هر فهرست 
یا جریان به اندازه درصد آرای خود از کرســی ها بهره مند می شــود و 
مسئولان ســتاد انتخابات کشــور تأکید دارند که می تواند، گامی در 
جهت تقویت نقش احزاب، ارتقای شفافیت سیاسی و افزایش حس 

مشارکت در میان شهروندان باشد.
در اطلاعیه ســتاد انتخابات کشــور آمده که ارائه فهرســت های 
انتخاباتــی محدود به اعضای آن حزب یا جبهه سیاســی نیســت و 
ضروری اســت کــه دبیران کل یــا بالاترین مقام مســئول احزاب و 
جبهه های سیاسی درباره شناسایی حداقل ۲۱ نفر از نخبگان سیاسی 

و فرهنگی کشــور کــه برنامه ها و تفکرات آنها همســو با تفکرات و 
برنامه های حاکم بر حزب یا جبهه مذکور اســت، اقدام کنند. تعداد 
نامزدهای هر فهرست انتخاباتی نیز نباید کمتر از دو سوم کرسی های 
مورد نیاز آن حوزه باشــد؛ در غیر این صورت فهرست مذکور کان لم 
یکن تلقی می شــود. در نتیجه در حوزه تهــران، ری، تجریش که ۲۱ 
کرســی دارد، حداقل تعــداد نامزدها برای هر فهرســت باید ۱۴ نفر 
باشد. امور اجرایی فهرست های انتخاباتی را نیز نماینده ویژه احزاب 
و جبهه های سیاسی پیگیری می کنند؛ بنابراین دبیران کل یا بالاترین 
مقام مسئول احزاب و جبهه های سیاسی، قائم مقام یا رئیس شورای 
مرکزی حزب در کشــور یا اســتان که قصد ارائه فهرست انتخاباتی 
دارند، موظفند ظرف یک هفته پــس از ثبت نام از داوطلبان از طریق 
ســامانه اعلامی وزارت کشــور به معرفی نماینده تام‌الاختیار خود به 
ستاد انتخابات کشــور اقدام کنند. همچنین اخذ مجوزهای قانونی 
برای احزابی که قصد ائتلاف و تشــکیل جبهه دارند پیش از شــروع 
فرآیند معرفی نماینده ویژه احزاب و ثبت نام از فهرست‌های انتخاباتی 

الزامی است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه تأکید شده که حضور افراد در هر 

رابطه رای و کرسیرابطه رای و کرسی
ضوابط، مقررات و فرآیند برگزاری انتخابات تناسبی تشریح شد

انتخابات

در هفته های اخیر، روایت های متفاوتی درباره احتمال افزایش 
قیمت بنزین و اجرای طرح »ســه نرخی شــدن« از سوی برخی 
نمایندگان مجلس مطرح شده اســت. با وجود آنکه دولت بارها 
تأکیــد کرده هنوز هیچ تصمیم قطعی درباره زمان یا میزان افزایش 
قیمت بنزیــن اتخاذ نکرده اما اظهارات پراکنده برخی نمایندگان، 
افکار عمومی را در ابهام نگه داشــته است. سیدکامل تقوی نژاد، 
دبیر هیأت دولت، روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره 
ســه نرخی شــدن بنزین گفت: »این موضوع آنگونه که در جامعه 
مطرح اســت، انجام نمی شــود بلکه در برخی سهمیه‌ها از جمله 
ســهمیه خودروهای دولتی تجدیدنظر خواهد شد. البته در رابطه 
با زمان و نرخ هنوز تصمیمی گرفته نشــده و مباحث کارشناسی 
در جریان اســت«. او همچنین افزود: »بنزین با قیمتی نزدیک 
به نرخ واردات عرضه خواهد شــد«. همزمان فاطمه مهاجرانی، 
ســخنگوی دولت نیز در پاسخ به پرســش خبرنگاران درباره این 
موضوع گفت: »ســهمیه اول و دوم ســر جای خودش است اما 
تصمیم گیری درباره قیمت بنزین خودروهای لوکس، مناطق آزاد و 
خودروهای دولتی خواهد بود که زمان اعلام آن متعاقبا مشخص 
می شود. نمی توانیم اجازه دهیم، بنزینی که برای دولت حدود ۳۰ 
هزار تومان تمام می شود به  صورت قاچاق از کشور خارج شود«.

سه  نرخی یا بازنگری سهمیه ها؟
پیش از این اما گزارشات متناقضی از جلسات مشترک دولت و 
مجلس توسط نمایندگان ارائه شد. برخی اعضای کمیسیون های 
تخصصی مجلس، از جمله میثــم ظهوریان و محمد بنابی، خبر 
دادند که دولت در جلساتی غیرعلنی پیشنهاد سه نرخی شدن بنزین 
را ارائه کرده است. بر اساس این طرح، بنزین سهمیه‌ای ۶۰ لیتری 
با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ســهمیه دوم ۱۰۰ لیتــری با نرخ ۳۰۰۰ تومان 
حفظ می شود؛ اما مصرف مازاد یعنی بنزینی که از کارت جایگاه ها 
عرضه می شــود با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد. به گفته 
ظهوریان »در صورت اجرای این طرح، عرضه بنزین سوپر نیز به 
بخش خصوصی واگذار می شود و ممکن است قیمت آن به حدود 
۴۰ هزار تومان برسد«. در همین حال معاون اجرایی رئیس جمهور 
در پاسخ به شــایعات گفت: »نرخ هر لیتر بنزین برای دولت ۳۴ 
هزار تومان تمام می شود اما برنامه‌ای برای افزایش قیمت نداریم« 
و تأکیــد کرد که هــدف دولت، کنترل مصــرف و کاهش قاچاق 
ســوخت است، نه فشــار به مردم. با این حال تعدد گفت‌وگوها و 
تفاوت لحن مقامات دولتی و پارلمانی باعث شده، افکار عمومی 

تصویر روشنی از سیاست سوختی کشور نداشته باشد.

مجلس منتقد، دولت محتاط
محمد بنابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به 
تصمیمات احتمالی دولت که از سوی سایر نمایندگان مطرح شده 

بود، گفت: »اگر قرار اســت دولت قیمت را به این شکل افزایش 
دهــد، اصلا کاری نکند و همین مســیر پرداخــت یارانه را ادامه 
دهد. باید با مردم صادقانه صحبت کرد و واقعیت ها را گفت؛ هم 
محاســن تصمیم ها و هم معایب آن. نمی شود مردم را در بی خبری 
گذاشت و بعد انتظار داشــت، تصمیم ها بدون تنش اجرا شود«. 
او با اشــاره به تجربه »جراحی اقتصادی« در سال ۱۴۰۱ افزود: 
»آن جراحی از همان ابتدا ناقص و معیوب متولد شــد و نتوانست 
زیرســاخت های اقتصادی کشــور را اصلاح کند. اگر قرار است 
تصمیمی گرفته شــود باید شجاعانه و با برنامه‌ریزی دقیق باشد. 
تصمیم های نیم بند و مقطعی نه تنها اقتصاد را درمان نمی کند بلکه 

بی‌اعتمادی عمومی را افزایش می‌دهد«.
اما حسین صمصامی، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس، موضع تندتری گرفته و مدعی شده بود که »نرخ بنزین ۵ 
هزار تومانی مصوب شــده و به‌زودی اجرایی می شود«. او افزود: 
»ما زورمان فقط به مردم رسیده است؛ مردم بنزین نمی خورند باید 

جلوی قاچاق را بگیریم نه اینکه قیمت را بالا ببریم«. این سخنان 
در حالی بیان شد که نه تنها هیچ مصوبه‌ای وجود نداشت بلکه دبیر 
هیأت دولت همان روز چنیــن ادعایی را رد کرده بود. صمصامی 
همچنین مدعی شــد »دولت بــرای بنزین هیــچ پولی پرداخت 
نمی کند« و »هزینه واقعی تولید آن کمتر از دو هزار تومان است«.
حمید رسایی، نماینده تهران نیز پیش از اعلام هر تصمیم رسمی 
در صحــن مجلس گفت: »دولت مصوب کرده که نرخ ســوخت 
کارت جایگاه هــا افزایش پیدا کند یعنی بنزین گران شــود. من به 
دولت می گویم بــه جای این کار، سیاســت‌های غلط را اصلاح 
کنید«. این سخنان در حالی مطرح شد که دولت بارها تأکید کرده 
هرگونه تصمیم درباره حامل های انــرژی با اطلاع و اقناع افکار 

عمومی اتخاذ خواهد شد.
اما چرا شــایعات بنزینی تأثیرگذارند؟ بنزیــن در اقتصاد ایران 
فقط یک کالا نیست؛ شاخصی از اعتماد عمومی به سیاست های 
اقتصادی است و هر تغییر در نرخ آن می‌تواند به صورت دومینووار 
بر قیمت کالاهای دیگر، کرایه ها و حتی نرخ ارز تأثیر بگذارد. به 
همین دلیل جامعه نسبت به خبرهای مرتبط با آن بسیار حساس 

است و کوچک ترین شایعه می تواند، اضطراب عمومی ایجاد کند. 
گاهی از این  در این میان بخشــی از جریان اصولگــرا و تندرو با آ
حساسیت به انتشار اخبار تأیید نشده درباره بنزین ادامه می‌دهد و 
در حالی‌ که دولت از مسیر کارشناسی به‌دنبال مدیریت مصرف و 
کنترل قاچاق سوخت است و تلاش می کند بدون شوک قیمتی، 
اصلاح تدریجی یارانه انرژی را پیش ببرد. این جریان می کوشد هر 
تغییــر احتمالی را بحران جلوه دهد و از نارضایتی اجتماعی برای 
تضعیف دولت اســتفاده کند و درنهایت نیز این روند را با هیاهو به 

بن بست بکشاند.

بازی سیاسی با افکار عمومی
اما علت اصلی نفوذ شــایعات در زمینــه بنزین را می توان در 
فقدان گفت‌وگوی مســتقیم تصمیم گیران با جامعه جست‌وجو 
کرد. از آنجا که هنوز سازوکاری شفاف برای اطلاع‌رسانی درباره 
موضوعات اقتصادی حســاس وجود نــدارد، در نتیجه میدان 
اطلاع‌رســانی در اختیار رسانه های غیررسمی و فعالان سیاسی 
قرار می گیرد. آنها نیز با انتخاب تیترهای هیجانی، فضای جامعه 
را ملتهــب و بعد هم خــود را »صدای مــردم ناراضی« معرفی 
می کنند. در واقع، رفتار رســانه‌ای تندروهــا در ماجرای بنزین 
صرفا اختلاف نظر اقتصادی نیســت بلکه نوعی بازی سیاسی با 
احساســات مردم است. آنها می کوشــند، دولت را در موقعیت 
دفاعی قرار دهند تا هر تصمیم اصلاحی، حتی اگر منطقی باشد، 
به عنوان تهدید معیشت معرفی شود. استراتژی آنها هم مشخص 
است؛ انتشار ســریع اخبار تأیید نشده از جلسات داخلی دولت 
یا مجلس نســبت دادن تصمیمات به مصوبات محرمانه، تکرار 
روایت »افزایش بنزین قطعی است« در شبکه های اجتماعی و 
در نهایــت، طرح خود به‌عنوان مخالف مردمی تصمیم دولت. به 
این ترتیب پیش از اجرای هر طرح، موجی از نارضایتی شــکل 

می گیرد که می تواند مسیر تصمیم سازی را مختل کند.
گرچه در حــال حاضر هنــوز تصمیمی دربــاره افزایش نرخ 
عمومی بنزین گرفته نشــده و آنچه در جریان است صرفا بررسی 
کارشناسی برای کنترل مصرف، اصلاح سهمیه خودروهای دولتی 
و جلوگیری از قاچاق سوخت است اما اختلاف نظر میان مقامات، 
شفاف نبودن فرآیند اطلاع‌رســانی و انتشار خبرهای نادرست با 
کلیدواژه هایی مثــل »افزایش قیمت«، »مصوبه پنهانی« و »نرخ 
ســوم« جامعه را در حالت انتظار و اضطراب نگه داشــته است. 
بنابراین به نظر می‌رســد در حال حاضر اعتمادسازی پیش شرط 
هرگونه اصلاح اقتصادی در کشــور اســت. اگر دولت چهاردهم 
قصد اصلاح ســاختار یارانه انــرژی را دارد باید قبل از انتشــار 
شایعات بیشــتر، گفت‌وگوی شــفاف با مردم را آغاز کند، دلایل 
اقتصــادی تصمیم را توضیح دهد و مســیر هزینه کرد درآمدهای 
حاصل از آن را نیز مشخص کند تا سیاست سوختی کشور از برزخ 
ابهام خارج شود. از سوی دیگر رسانه ها و جریان های سیاسی نیز 
باید بدانند که بازی با خبرهای جعلی درباره موضوعات معیشتی، 
دیگر رقابت سیاسی نیست بلکه تحریک اقتصادی جامعه است و 

می تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد.

سخنگوی دولت می گوید: سهمیه اول و دوم بنزین سر جای خودش است

ین سهمیه ای گران نمی شود بنز قضائی

گروه سیاســی: رئیس قوه قضاییه با اشــاره به ضرورت 
حفظ انســجام و امنیت ملی از مقامات قضایی سراسر 
کشــور خواســت با همکاری دســتگاه های اطلاعاتی 
و انتظامی نســبت به شناســایی و برخــورد قانونی با 
جریان های سازمان یافته و مرتبط با بیگانگان که به گفته 
او در ترویج بی‌حجابی و برهنگــی نقش دارند، اهتمام 
ویژه داشته باشــند. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، 
محسنی‌اژه‌ای  غلامحســین  حجت‌الاسلام‌والمسلمین 
روز گذشــته در نشســت شــورای عالی قوه قضاییه با 
رؤسای کل دادگستری ها و دادستان های مراکز استان ها 
تأکید کرد که این جریان‌ها به شــکل برنامه‌ریزی‌ شــده 
در پی گسترش ناهنجاری های اجتماعی هستند و لازم 
اســت، مقابله با آنها نیز »با برنامه و هماهنگی دقیق« 

انجام شود.
او با بیان اینکه »عامل دشــمن تنها کسی نیست که 
اقــدام ایذایی انجام می‌دهد«، افــزود: »هر کس که در 
گاهانه به معیشــت مردم  جامعــه ایجاد نفاق می‌کند یا آ
فشار می آورد، خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی 
می کند.« رئیس عدلیه تأکید کرد که حفظ انسجام ملی 

مهم ترین راه مقابله با این‌گونه توطئه هاست.
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر 
از مقامات قضایی خواست از نهادهای امنیتی و انتظامی 
بخواهند تا در شناســایی و رصد شبکه هایی که به گفته 
او در توسعه بی حجابی، برهنگی و سایر ناهنجاری‌های 
اجتماعی نقش دارند، »اهتمام مضاعف« به خرج دهند.
او گفت: »پس از شناســایی عناصر این جریانات، 
مقامات قضایی باید وفق قانون با آنها برخورد کنند. این 
گروه ها با برنامه پیــش می‌روند بنابراین ما نیز باید برای 

مقابله با آنان با برنامه عمل کنیم«.
رئیــس قوه قضاییــه ضمن تأکید بر نقش دســتگاه 
قضایی در حفظ نظــم اجتماعی بر لزوم تقویت پیوند و 
همگرایی میان نهادهای اســتانی و قضایی تأکید کرد و 
گفت: »مقامات قضایی بایــد در صف مقدم خدمت به 
مردم باشــند و از هیچ تلاشی برای کاستن از مشکلات 

آنان دریغ نکنند«.
محســنی‌اژه‌ای همچنین بــه چالش هــای مالی و 
ســاختاری دســتگاه قضا اشــاره کرد و گفت با وجود 
محدودیت هــای بودجه‌ای، اولویت بایــد با پروژه هایی 
باشد که بیشترین تأثیر را در تسهیل امور مردم دارند. او 
تأکید کرد که رؤســای دادگستری ها باید حضور میدانی 
فعال تری در استان ها داشته باشند و مشکلات مردم را از 

نزدیک پیگیری کنند.
در بخش دیگری از سخنان خود، رئیس قوه قضاییه 
بــه موضوع تأخیر در پرداخت چــک و ابهامات قانونی 
مربــوط به نحوه محاســبه تأخیر تأدیه اشــاره کرد و از 
مراجع قضایی خواســت، پیشــنهادهای خود را برای 
اصلاح احتمالی قانون ارائه دهند. او گفت ممکن است 
نیاز باشــد در صورت ادامه اختلاف برداشت ها، قانون 

مربوطه اصلاح شود.
در ادامه این نشســت، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، 
معاون اول قوه قضاییه، گزارشــی از روند اجرای »سند 
تحــول و تعالی قضایی« ارائه کرد. به گفته او، از ابتدای 
ســال ۱۴۰۳ تا کنون، اجرای این ســند به پیشرفت ۴۲ 
درصدی رسیده و پیش بینی می شود تا پایان سال، اهداف 

کوتاه مدت آن بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد محقق شود.
خلیلی گفت تاکنون ۴۴ جلسه برای پیگیری اجرای 
ســند برگزار شــده و ۳۶۲ مصوبه به تصویب رســیده 
اســت. او از راه‌اندازی دادگاه های صلح، اجرای قانون 
ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، توسعه خدمات 
الکترونیک قضایی، راه‌اندازی ســامانه گزارش فساد و 
نصب دوربین روی لباس ضابطان به عنوان نمونه هایی از 
اقدامات انجام شــده، یاد کرد. به گفته او، اصلاح فرآیند 
دریافت خســارت در تصادفات جرحی و ســاماندهی 
گواهی انحصار وراثت موجب کاهش سالانه حدود ۶۰۰ 

هزار پرونده ورودی به دستگاه قضایی شده است.

نفاق علیه انسجام ملی
سخنان محسنی‌اژه‌ای درباره کسانی که 

علیه معیشت مردم رفتار می کنند

فهرست انتخاباتی تنها با رضایت و تأیید رسمی خود آنان امکان پذیر 
است که این تأیید می تواند از طریق امضا یا روش های مشابه و بنا بر 
تشخیص وزارت کشور انجام شــود. همچنین آمده است که ثبت نام 
فهرست های انتخاباتی که مورد تأیید دبیرکل یا بالاترین مقام مسئول 
احزاب، جبهه های سیاسی یا رؤسای شورای مرکزی آنها در کشور یا 
استان هستند پس از اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان و 8 روز پیش از 
آغاز مهلت قانونی تبلیغات، انجام خواهد شد. این مرحله در تاریخ ۲۶ 
فروردین ۱۴۰۵ و به ‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه‌ای که وزارت 
کشور اعلام می کند توســط نمایندگان ویژه احزاب و جبهه ها انجام 
می شود. بر اساس اطلاعیه، ثبت فهرســت در سامانه وزارت کشور 
به منزله تأیید نهایی آن فهرســت از سوی دبیرکل حزب یا مقام ارشد 

سیاسی مربوطه خواهد بود.
 ستاد انتخابات کشــور اعلام کرده که در صورت تشکیل ائتلاف 
یا جبهه واحد، احزاب عضو آن حق ندارند به طور جداگانه فهرســت 
انتخاباتی ارائه دهند. همچنین هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش 
از یک فهرست حضور داشته باشــد. در ادامه این اطلاعیه یادآوری 
شــده که بر اســاس تبصره‌های مربوط در قانون و آیین‌نامه اجرایی 
انتخابات شــوراها، انصراف داوطلبان عضو فهرست‌های انتخاباتی 
بلامانع اســت اما این افراد پس از انصراف، اجازه پیوستن به فهرست 
دیگری را نخواهند داشت و تنها می توانند به صورت مستقل در رقابت 
باقی بمانند. علاوه بر این پس از اعلام انصراف، بازگشت به فهرست 

اولیه یا عدول از تصمیم نیز ممکن نیست.

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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انتخابــات پارلمانی اخیــر عراق یک رویــداد مهم اما در 
نهایت غیرتحولی در چارچوب سیاســی تثبیت  شده کشور به 
شمار می‌رود. نتیجه این انتخابات کمتر به عنوان یک مأموریت 
قاطع دیده می شــود و بیشــتر به عنوان یــک بازتنظیم قدرت 
میان نخبگان موجود اســت که ریشــه در چارچوب مبتنی بر 
ســهمیه بندی قومی- مذهبی )محاصصه( پس از سال ۲۰۰۳ 
دارد. یک نکته کلیدی در تفســیر این انتخابات این است که 
این فرآیند عمدتاًً به عنوان ابزار مذاکره در سطح نخبگان عمل 
می کند نه به عنوان مکانیســم دموکراتیک مستقیم برای ترجمه 
اراده مردم بــه حکمرانی مؤثر. توزیع نهایی کرســی ها، زمینه 
را برای مذاکرات طولانی پــس از انتخابات فراهم می کند که 
اغلب در تعیین نخســت‌وزیر آینده و تخصیص وزارتخانه های 

تأثیرگذار، حتی بیش از خود رأی مردم، تعیین کننده است.
یک نکتــه تحلیلی مهم، تأثیر تحریم هــا و تغییرات قانون 
انتخابات بر سلامت و چشــم‌انداز رأی گیری اســت. تصمیم 
جریان مقتدی صدر برای تحریم انتخابات پس از ناکامی آنها 
در تشــکیل دولت اکثریت در دوره قبلــی با وجود بزرگ ترین 
بلوک بودن به طور قابل توجهی میزان مشــارکت رأی‌دهندگان 
شیعه در برخی مناطق را کاهش داد و فضای حضور صداهای 

ضد ســازمان را تنگ کــرد. این تحریم همراه با بازگشــت به 
سیســتم نمایندگی تناسبی با حوزه های انتخابیه بزرگ تر عملًاً 
گشودگی دموکراتیکی را که سیستم رأی تک‌انتخابی غیرقابل 
انتقال  )SNTV(  پیشــین برای نامزدهای مســتقل و احزاب 
اعتراضی دوران تشــرین فراهم کرده بود از بین برد. سیســتم 
جدید به نفع ماشین های سیاسی بزرگ، پرتمکن و تثبیت‌ شده 
اســت و قدرت احزاب غالب، به‌ویژه در چارچوب هماهنگی 
شیعه، را تقویت می کند حتی اگر این احزاب در خود انتخابات، 
فهرست های جداگانه ارائه دهند یک استراتژی »تکه تکه شدگی 
کنترل  شده« برای حداکثر کردن کرسی ها پیش از اتحاد مجدد 

برای تشکیل دولت.
بی میلی و ناامیدی گسترده رأی‌دهندگان همچنان یک چالش 
اصلی در تفسیر مشــروعیت دموکراتیک است. با وجود اینکه 
میزان مشــارکت رســمی ظاهراًً بالاتر از پایین ترین رکوردهای 
پیشــین است، واقعیت این اســت که بخش بزرگی از واجدین 
شــرایط حتی ثبت نام نکرده‌اند و تبلیغات انتخاباتی آشــکار با 
خرید رأی و سیاست های معاملاتی همراه بوده که نشان‌دهنده از 
دست رفتن اعتماد عمومی به توانایی انتخابات در ایجاد تغییرات 
معنادار، مقابله با فساد گسترده یا بهبود خدمات ضروری است. 

این محیط بدبینی باعث می شــود که اگرچــه انتخابات به طور 
قابل ‌اعتماد برگزار می شــوند اما لزوماًً بازتاب‌دهنده دموکراسی 
سالم نیســتند. این فرآیند از نظر بسیاری از شهروندان به عنوان 
یک بازی هزینه بر و صفر-جمع برای خودغنی سازی نخبگان 
دیده می شود؛ برداشت و ذهنیتی که نخست‌وزیر مستقر، محمد 
شیاع السودانی با تمرکز بر ارائه خدمات و مبارزه با فساد تلاش 
می کند، آن را تغییر دهد، هرچند با مقاومت داخلی قابل توجهی 
برای دوره دوم مواجه است. در نهایت، انتخابات تأکید می کند 
که تفرقــه درون بلوک هــای عمده قومــی- مذهبی همچنان 
ادامه دارد. در میان شــیعیان در حالی که چارچوب هماهنگی 
احتمالًاً همچنان نیروی غالب خواهد بود، رقابت میان احزاب 
تشــکیل‌دهنده آن )مانند دولــت قانون مالکــی و جناح های 

خزعلی( و چالش ائتلاف السودانی، تعادل قدرت داخلی و در 
نتیجه نخســت‌وزیری آینده را تعیین خواهد کرد. به طور مشابه، 
سیاست های سنی همچنان با رقابت مشخص می‌شوند و انتظار 
می‌رود، چهره‌هایی مانند محمد الحلبوسی نفوذ خود را تثبیت 
PUK/ کنند. چشم‌انداز سیاسی کردها که به طور سنتی با رقابت
KDP شناخته می‌شود نیز در مذاکرات فدرال تقسیم شده، وارد 

می شود. تفسیر نهایی نتایج انتخابات نه درباره یک برنده روشن 
بلکه درباره نفوذ نســبی هر جناح برای مذاکره بر سر سهم خود 
در دولت اجماعی، اجتناب ناپذیر اســت که بدین ترتیب، نظام 
حمایت سیاســی و ثبات مدیریت‌ شده را حفظ می کند، نظامی 
که در مواجهه با مشکلات عمیق اقتصادی و حکمرانی همچنان 

شکننده باقی مانده است.

پیش بینی می شود السودانی و ائتلاف او برنده انتخابات عراق باشند

بازتنظیم قدرت

آژانــس بین‌المللی انرژی اتمی گفتــه از زمان حملات 
تجاوزکارانه رژیم صهیونیســتی به ایران، نتوانسته وضعیت 
ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد ایران را راستی آزمایی کند. 
رســانه آمریکایی روز چهارشنبه و با استناد به نسخه‌ای از 
گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به دست 
این رسانه رسیده، ادعا کرد که این نهاد سازمان ملل متحد 
از زمان حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیســتی و آمریکا 
به تاسیســات هســته‌ای ایران در جریان جنــگ ۱۲ روزه 
نتوانسته وضعیت ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد ایران را 
راستی آزمایی کند. در این گزارش که به راویت آسوشیتدپرس 
رســیده، آمده اســت که »باید فورا به وضعیت این مواد با 
غنای بالا رسیدگی شود«. بر اساس آخرین گزارش آژانس 
در سپتامبر، ایران ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد 
در اختیار دارد. »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین‌المللی 
انرژی اتمــی در گفت‌وگوی اخیر خود با آسوشــیتدپرس 
مدعی شده بود در صورتی که ایران تصمیم به نظامی‌سازی 
برنامه هسته‌ای خود بگیرد، ذخایر لازم برای تولید چندین 
سلاح هسته‌ای را در اختیار دارد اما تاکید کرده بود که این به 
معنی آن نیست که ایران در حال حاضر چنین سلاحی دارد. 
ایران نیز همواره تاکید کرده اســت که برنامه هسته‌ای‌اش، 
ماهیــت صلح آمیز دارد. در گــزارش محرمانه آژانس اتمی 
همچنین آمده که ایران هنوز اجازه دسترسی بازرسان آژانس 
به سایت هایی که آســیب دیده‌اند را نداده است. همچنین 
خبرگزاری رویترز خبر داد که آژانس اتمی دو گزارش فصلی 
درباره ایران به کشورهای عضو ارسال کرده است. رویترز به 
نقل از آژانس اتمی ادعا کرد که میزان اورانیوم با غنای بالای 
تولید یا انباشته شده توسط ایران »موضوعی نگران کننده« 
اســت. آژانس اتمی همچنین با تاکید بر لزوم از ســرگیری 
راستی آزمایی ها آورده است: »عدم دسترسی آژانس به این 
مواد هســته‌ای در ایران به ‌مدت 5 ماه به این معناســت که 
 فرآیند راستی آزمایی بــسیار از موعد مقرر گذشته است«.
گروســی اظهار کرد: »ما به  تدریج بازرســی ها را از ســر 
گرفته‌ایم اما فقط در سایت‌هایی که می توان گفت، حساس 
نیســتند. اما سه ســایتی که در ژوئن بمباران شدند شامل 
فردو، نطنز و اصفهان همچنان برای بازرســان ما غیرقابل 

دسترسی هستند«.

گزارش جدید
گروسی مدعی است، راستی آزمایی از وضعیت 

غنی سازی ایران قابل اجرا نیست

انرژی هسته‌ایادامه تیتر یک

از منظر سوریه، این دیدار مشــروعیتی حیاتی برای احمد 
الشــرع و دولت انتقالــی او به همــراه دارد؛ دولتی که پس از 
سقوط بشــار اسد به قدرت رســید. تثبیت داخلی و دریافت 
تأیید بین‌المللی بــرای این دولت از مهم ترین نیازهای آن برای 
بقای بلندمدت اســت و دیدار با رئیس جمهور آمریکا در این 
زمینه نقطه عطفی به شمار می آید. الشرع، که پیش تر به عنوان 
یک رهبر شبه نظامی با سابقه جنجالی شناخته می شد، حال با 
شناسایی رســمی آمریکا و رفع تحریم ها می تواند، دارایی های 
بلوکه‌ شــده را آزاد کند و ســرمایه گذاری خارجی را به کشور 
بازگرداند؛ امری حیاتی برای بازســازی سوریه پس از سال ها 

جنگ و ویرانی.
در سوی دیگر، هدف اصلی دولت ترامپ از این دیدار به نظر 
می‌رسد، ایجاد سوریه‌ای باثبات و بدون اسد است، سوریه‌ای 
که با منافع کلیدی آمریکا در منطقه همسو باشد. این اهداف 
شامل مشارکت فعال دمشق در ائتلاف ضد داعش، مهار نفوذ 
ایــران و گروه های نیابتی آن همچون حزب‌الله و شــاید فراهم 
کردن زمینه برای توافقات امنیتی با اســرائیل است. ترامپ با 
توصیف الشرع به عنوان »مردی سرسخت« و رهبری توانمند 
برای »موفق کردن سوریه« عملًاً نشان می‌دهد که در سیاست 
خارجی خود، تمرکز بر قدرت فردی و روابط شخصی به عنوان 
اهرم اصلی پیشــبرد منافع، اولویت دارد.  اقتصاد سوریه، که 
در طول ســال های جنگ تقریباًً فلج شده، اکنون به شدت به 
سرمایه گذاری خارجی و کمک های بین‌المللی برای بازسازی 
نیازمند است. به همین دلیل، تعلیق تحریم های آمریکا، به ویژه 
تحریم های قانون »سزار«، انگیزه‌ای کلیدی برای دمشق ایجاد 
کرده است. هزینه بازسازی سوریه به برآوردهای صدها میلیارد 
دلاری می‌رســد و بدون مشارکت ســرمایه گذاران خارجی، 
دستیابی به ثبات اقتصادی تقریباًً ناممکن است. الشرع در این 
شرایط از فرصت شناسایی رسمی آمریکا و رفع محدودیت های 
اقتصادی بهره می گیرد تا جریان سرمایه را به کشور بازگرداند. 
با این حال، موقتی بودن تعلیــق تحریم ها )۱۸۰روز( و نیاز به 
تصویب کنگره برای لغو کامل آن همچنان ابزار فشــار مؤثری 
برای واشنگتن باقی می گذارد تا دمشق را به پایبندی به تعهدات 

امنیتی و سیاسی وادارد.
گفت‌وگوها پیرامون مشارکت سوریه در ائتلاف ضد داعش 
و احتمال همکاری نظامی با آمریکا، نشــانه‌ای از شکل گیری 
محــور جدیدی از هم‌راســتایی امنیتی در منطقه اســت. این 
تحولات می تواند به تغییر موازنه قــدرت در خاورمیانه منجر 
شــود، جایی که آمریکا در تلاش اســت تا نفوذ ایران و روسیه 
را محدود و نقشــی فعــال در تثبیت منطقه ایفــا کند. در این 

چارچوب، دیدار ترامپ و الشرع را می توان نمونه‌ای پرریسک 
از »رئال پولیتیک« دانست؛ جایی که واشنگتن با عادی سازی 
روابط با رهبران جدید ســوریه- حتی با وجود گذشته افراطی 
آنهــا- قمــار می کند تا منافع ملــی خود را حفظ کــرده و از 

بازگشت درگیری های گسترده جلوگیری کند.
یکی از پیچیده ترین و حساس ترین مسائل همچنان روابط 
سوریه و اسرائیل است. الشرع تأکید کرده که خروج اسرائیل از 
سرزمین های اشغالی، شرط اصلی هرگونه توافق عادی سازی 
گســترده تر است. این موضع نشان می‌دهد که رسیدن به صلح 
جامــع در منطقه هنوز با موانع جدی مواجه اســت و هر گونه 
پیشــرفت، مستلزم مذاکرات طولانی و فشرده میان طرف های 

مختلف است.
از بعد سیاسی داخلی آمریکا نیز این دیدار پیامی مهم دارد. 
ترامپ با اتخاذ چنین سیاستی، نشان داد که در عرصه بین‌المللی 
آمادگی دارد که قواعد ســنتی و پیش فرض های امنیتی گذشته 
را نادیــده بگیرد تا نتایج ملموس و فوری به دســت آورد. این 
رویکرد اگرچه به نفع منافع کوتاه مدت آمریکاست اما می تواند، 
هنجارهای دیرینه سیاست خارجی کشور را دچار چالش کند 

و پرسش های جدی در مورد ثبات و پیش بینی پذیری دیپلماسی 
ایالات متحده ایجاد نماید.

در ســطح جهانی، دیــدار ترامپ و الشــرع انعکاس های 
گســترده‌ای داشــته اســت. کشــورهای اروپایی و متحدان 
منطقــه‌ای آمریکا با دقت رفتار واشــنگتن را زیر نظر دارند تا 
جهت گیری جدید سیاســت خارجی آمریکا را ارزیابی کنند. 
برخــی ناظران اروپایــی معتقدند که چنیــن اقدامی، هرچند 
عملیاتی و کوتاه مدت به نظر می‌رســد، می تواند زمینه‌ای برای 
تغییر موازنه قــدرت در خاورمیانه فراهم کند به ویژه در زمینه 

مبارزه با تروریسم و مهار نفوذ ایران و روسیه.
در نهایــت، تحلیلگران تأکید می کنند که این دیدار در عین 
تاریخی بودن و اهمیت نمادین اساساًً یک چرخش عمل گرایانه 
و پرریسک در سیاســت خارجی آمریکاست. هدف اصلی، 
تثبیت بخشی حیاتی از خاورمیانه، بازگرداندن نفوذ واشنگتن و 
ایجاد ثبات در منطقه است؛ اقدامی که البته هزینه‌های سیاسی 
و اخلاقی قابل توجهی دارد و نشان می‌دهد در شرایط پیچیده 
و بحران‌زده، ایالات متحده آماده اســت هنجارهای قدیمی را 

نادیده بگیرد تا منافع استراتژیک خود را محقق کند.

مشروعیت آمریکایی!مشروعیت آمریکایی!
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گوتفریــت ویلهلــم لایب نیتــس، فیلســوف، منطــق‌دان، 
ریاضی‌دان، فیزیک‌دان، حقوق‌دان، تاریخ‌دان و دیپلمات آلمانی 
قرن هفدهم و هیجدهم بود که نقش به سزایی در سیاست اروپای 
زمان خود بازی کرد. او بنیان گذار دســتگاه اعداد دودویی و نیز 
بنیان گذار محاسبات دیفرانسیل و انتگرال بود که زمینۀ بسیاری از 

پیشرفت های بشر شدند.
به‌رغم اهمیت و بزرگی اندیشــه ها و آثــار لایب نیتس، اما در 
ایران چندان شناخته شــده نیست و آثار کمی از او یا درباره‌اش به 
فارسی ترجمه و تألیف شده است. یکی از این آثار کتاب »فلسفه 
لایب نیتس« نوشتۀ رابرت لتاست که سال ها پیش فاطمه مینایی 

مترجم و پژوهشگر فلسفه، آن را به فارسی ترجمه کرد. 

اهیت و جایگاه لایب نیتس
فاطمه مینایی در گفت‌وگویی که با ایبنا داشته دربارۀ اهمیت و 
Lei� )جایگاه لایب نیتس در تاریخ فلسفه می گوید: »لایب نیتس) 
bniz( برای اهل فلسفه یکی از چند فیلسوف بزرگ عصر جدید 

است که درست در میانۀ تحولات عظیم فلسفی پس از دکارت و 
پیش از کانت قرار داشته است. گذشته از این لایب نیتس، انسان 
رنسانســی یا به تعبیر سنتی فردی ذوفنون است. او در حوزه های 
مختلفــی از دانش کار کــرده و اثرگذار بوده اســت. معمولًاً در 
منابع تاریخ، در دو شــاخه از دانش، یعنی تاریخ فلســفه و تاریخ 
ریاضیات نام او را می بینیم. در ســدۀ بیســتم و بیست‌ویکم هم 
فیلسوفان متعددی از برتراند راسل انگلیسی تا ژیل دلوز و میشل 
سِِر فرانســوی به جنبه های گوناگون اندیشه او توجه کرده‌اند. در 
فلســفه، لایب نیتس دیدگاه های اثرگذاری در حوزه های فراوانی 
داشــته کــه از مهم ترین هایش الهیــات، مابعدالطبیعه، اخلاق، 
منطق و شناخت شناسی اســت. در ریاضیات علاوه بر حساب 
دیفرانســیل و انتگــرال در حوزه هایی مثل آمار و حســاب ارقام 
دودویــی)Binary Arithmetic( که امــرزه آن را با علوم مرتبط با 
رایانه می شناسیم، اثر داشته ‌است. یک وجه تأمل برانگیز در این 
فعالیت های فکری این اســت که بین دغدغه های لایب نیتس در 
ریاضیات و فلســفه، مناســبت و پیوند وجود دارد؛ مثلًاً مسألۀ 
پیوستگی و گسستگی و مفهوم نامتناهی یکی از مقاطع مشترک 
مابعدالطبیعه و ریاضیات اوست. علاوه بر این ها، او در زمینه های 
علمی متنوعی از جمله زمین شناسی، تاریخ طبیعی، تاریخ اروپا 
و حقوق فعالیت کرده اســت. رنه ولک در شکل گیری نقد ادبی 
و زیبایی شناسی آلمانی هم رد و نشــانی از ارتباط و گفت‌وگوی 
نظریه پردازان آلمانی با فلسفه لایب نیتس می بیند که از طریق بیان 

عامه فهم تر کریستیان ولف بر دانشگاه های آلمان حاکم بود.«

موناد معادل روحانی اتم است
مینایــی در ادامــه دربــارۀ مشــهورترین اصطلاحــی که از 
لایب نیتس بــه جای مانــده یعنی»موناد« می گوید: »فلســفۀ 
لایب نیتس را تا حد زیادی می شــود در مقایسه با سنت اندیشۀ 
دکارتی فهمید. دکارت عالم هســتی یا به تعبیر فنی »جواهر« را 
به جوهر مادی ممتد و جوهر روحانی اندیشنده تقسیم کرد. ماده 
فکر نمی کند، فکر هم ممتد نیست. برای همین یکی از مسأله های 
دکارت، یافتن نقطه اتصال روح و جســم بود. لایب نیتس از یک 
ســو این اتصال را کاملًاً از میان برداشــت و گفت ذهن و بدن دو 
قلمرو جداگانه‌اند؛ اگر به نظر می‌رســد علیتی بین این ها هست، 
حاصل هماهنگی پیشــین  بنیادی است که آفریدگار از آغاز پدید 

آورده است. از ســوی دیگر، آن جدایی را کاملًاً از میان برداشت 
چون گفت بدن و اساســاًً هر جســمی نهایتاًً از »موناد« تشکیل 
شده است. آن چه جسم مادی به نظر می‌رسد، خودش به‌خلاف 
تصور سنتی )مثلًاً ارسطویی( جوهر نیست بلکه انبوهه‌ای است 
از »موناد«ها یا جواهر فرد. موناد به زبان ساده معادل روحانی اتم 
یا جزء لایتجزاســت، خُُردترین واحد هستی، چیزی که خودش 
از اجزای دیگری ترکیب نیافته است. به این ترتیب، مؤلفۀ بسیطِِ 
هستی، امری روحانی می شود نه مادی. جهان به این صورت هم 
وحدت دارد و هم کثرت چون تکثرش در آحادی است که به هم 
پیوســته‌اند. مهم تر از آن، این نظریه بــه لایب نیتس این امکان را 
می‌دهد که آن پیوستگی پایان ناپذیری که در هستی می بیند را نگه 
دارد چون اتم او، اتم مادی نیســت. ویژگی بارز موناد این اســت 
کــه ادراک دارد. بنابراین جهانی که لایب نیتس ترســیم می کند 
گاهی  مجموعه‌ای از واحدهای مُُدرِِک و ذی شــعور است، البته آ
و ادراک همیشه به‌صورت کاملًاً واضح و متمایز)به تعبیر دکارت( 
نیست و از مرتبه های بسیار ضعیف ادراک آشفته تا ادراک روشن 
را در بر می گیرد. خوب اســت به این نکته اشاره کنم که تأکید بر 
گاهانه یکی از اندیشه های لایب نیتس است که در  ادراک های ناآ

تاریخ روان شناسی و روان کاوی تأثیرگذار بوده‌ است.«

 نظام ساز غیرانقلابی
به اعتقاد فاطمه مینایی، لایب نیتس یک فیلســوف نظام ساز 
است و می گوید: »مثل فیلسوفان بزرگ قدیم، جامع هم هست و 
در حیطه های متنوعی از منطق و مابعدالطبیعه تا اخلاق و الهیات 
قلم زده‌ است؛ اما در مقایسه با اندیشه های انقلابی و نقاط عطف 
بعدی، فلسفۀ او چیزی نیســت که بیشتر افراد وقتی می خوانند 
بگویند که در فکرشــان انقلابی شده است،  انقلاب از آن نوع که 
در پرســش های شناخت شناسانه کانت، کشــف تاریخ‌مندی در 
گاه در فروید یا  هگل، درک چشــم‌انداز در نیچه، توجه به ناخودآ
تأکید بر نقش ساختارهای تولید در فکر و در نگاه کارل مارکس 
می بینیم. با کانت، نوع تلقی ما از مابعدالطبیعه تغییر کرده‌ است و 
در این سیاق، نظام مابعدالطبیعه لایب نیتس قدمایی و به‌اصطلاح 
کانت جزمی به نظر می‌رســد و فلسفه‌اش از این جهت از نقادی 
کانتی که دگرگونی اساسی در فهم ما پدید آورده، دور است. از این 
لحاظ طبیعی اســت که فلسفه‌ای محافظه کارانه تر کمتر جوینده 
داشــته باشد. البته از روی تجربۀ شخصی خودم با پایان نامه ها و 
رســاله هایی که  گاهی می بینم، لایب نیتس به نظرم آن قدرها هم 
حاشــیه‌ای نیســت. به خصوص در مراکزی مثل دانشگاه تهران 
که ظاهــراًً هم‌چنان علاقه به نظام های مابعدالطبیعه و الهیات به 

سبک سنتی در آنها رایج است.«
مینایــی دربــارۀ این که چرا بــه لایب نیتش علاقه مند شــده 
می گوید: »حدود ۱۸  ســالگی با فلسفۀ لایب نیتس مواجه شدم. 
آشنایی‌ام با این فیلسوف طبق برنامۀ درسی دانشگاه و پیش از این 
بود که کانت و فیلسوفان مهم بعدی را بخوانم. در آن زمان چیزی 
که در فلسفۀ لایب نیتس جذبم کرد، کشف ضرورت منطقی بود. 
شگفت‌زده مجذوب اصل جهت کافی شدم. این که آن‌چه صرف 
تصادف به نظر می‌رســد مطلقاًً ضروری بوده که اتفاق بیفتد. این 
فکر که مونــاد، تاریخش را در خودش دارد و هر قضیه‌ای دربارۀ 
هر موجودی، تحلیلی اســت. مسأله‌ای که یک سرش به مشکل 
جبر و اختیار می خورد و سر دیگرش به مسأله استقرا و قیاس و 

امکان شناخت کامل.«

نظام ساز محافظه کارنظام ساز محافظه کار
جایگاه و اهمیت لایب نیتس در تاریخ اندیشه به روایت فاطمه مینایی

همایــش »مبانــی علمی و فلســفی هوش مصنوعــی« صبح 
چهارشــنبه ۲۱ آبــان بــه همت گــروه کوانتوم و هــوش مصنوعی 

فرهنگستان علوم برگزار شد.  
دکتر رضا داوری‌اردکانی، استاد ممتاز دانشگاه تهران و عضو پیوسته 
فرهنگستان علوم، متن مکتوبی برای این همایش فرستاد که در آن آمده: 
به نام خدایی که هرچه هســت از اوست و علم را هم او به ما آموخته و 

بخشیده است.
از استادان عزیز، آقایان دکتر علی‌اکبرصالحی و دکتر جواد صالحی 
ممنونم که سال خورده گوشه گرفته‌ای را برای ایراد سخن در این مجلس 
شــریف دعوت فرموده‌اند. من افتاده و ناتوانم و سخنی که لایق چنین 
مجلسی باشد، ندارم اما چون خود را موظف به اجابت دعوت و اطاعت 
امر می‌دانم چیزی که به نظرم رســیده است را نوشته‌ام و تقدیم می کنم. 
خلاصه نظرم این است که هوش مصنوعی، چیزی بیش از یک ماشین 
عظیم پر از اطلاعات و اطلاعات پرداز است. هوش مصنوعی می تواند 
منشــاء آثار مفید و مضر باشد. اما به احتمال قوی در جهانی که نشان 
مهر و دوســتی در آن کمتر پیدا و میل به قهر و دشــمنی غالب است، 
قدرت ویران گری بیشــتری دارد. هوش مصنوعی، مرحلۀ اخیر رشــد 
تکنولوژی است و خدا کند که مرحلۀ آخر آن نباشد. این تکنولوژی که 
حضور علم را در آن آشــکارا می توان دید، تعلق به عصری دارد که بشر 
در آن کوشــید و تا حدودی توانست طبیعت و هر چه در جهان است را 
به تصرف خــود درآورد و مهار کند. قوام این عصر با تکنیک بود. فهم 
و درک و تصور غالب این اســت که تکنیک وسیله‌ای در اختیار آدمی 
اســت و برای رفع نیازهای آدمی پدید آمده اســت. یعنی تکنیک را با 
حرفه و صنعت قدیم اشتباه می کنند ولی تکنیک صورت کامل صنعت 
قدیم نیست و از حیث ماهیت با آن تفاوت دارد. کسانی که می پندارند 
که تکنیک از جنس صنعت قدیم اســت، ملتفت نیستند که تکنیک با 
خواســت و بر اثر اظهار نیاز آنان پدید نیامده بلکه از لوازم اصلی جهان 
مدرن برای تســخیر و تصرف طبیعت بوده و مردمان پس از پدید آمدن 
خود را به آن محتاج دیده و وابسته‌اش شده‌اند. کسانی هم تا آن جا پیش 
رفته و گفته‌اند ممکن است روزی بیاید که بشر برده تکنیک شود. آنچه 

محرز است اینکه تکنیک راه خود را می‌رود و به نیازهای مردمان کاری 
ندارد بلکه می آید و مردمان را به آن چه آورده اســت، نیازمند می سازد. 
هوش مصنوعی مرحله اخیر رشــد تکنیک اســت و بیم آن می‌رود که 
آخرین مرحله آن باشد. زیرا دارای قدرتی است که می تواند، جهان را به 
هر صورتی که می خواهد تصویر کند و با دگرگون جلوه دادن وضع جهان 
و احوال مردمان و حوادث و کارها و چیزها، نظم جهان را بر هم زند و 
هر آشوبی که بتواند در هر جا پدید آورد. اکنون وقتی از هوش مصنوعی 
می گوییم بیشتر نظر به فایده‌اش داریم و بر لزوم برخورداری از آن تأکید 
می کنیم و کمتر می‌اندیشیم که این ماشین هوشمند بر سر جهان و مردم 
جهان چه می تواند بیاورد. اگر اثر وجودی‌اش چیزی باشــد که تاکنون 
از آن دیده‎ایم بیشــتر می توانیم آن را خطرناک بدانیم. هوش مصنوعی با 
لطیفه هــای عجیبی که زیر دام و دانه خود دارد، می تواند در یک لحظه 
جهان را پرآشوب و حتی نابود کند. این گمان که اختیار هوش مصنوعی 
به دست صاحبان آن است، توهم بدی است. هوش مصنوعی در جایی 
وجود دارد که آنجا کانون قدرت باشــد و همواره با قدرت اســت نه در 
اختیار دانشــمندان. هوش مصنوعی انســان خردمند نیست. طراحان 
آن نیز ابتدا نمی خواستند که انســان مصنوعی بسازند؛ مع هذا شاید از 
جهاتی به انسان مصنوعی شبیه باشــد. بعضی از رمانتیک های اروپا 
صورتی از بشر مصنوعی را در خیال خود پرورده بودند که یکی از آن ها 
هیولای فرانکّّنشــتاین بود. موجودی خطرناک کــه ویران گر بود و آدم 
می کشت اما بالاخره کشته شــد. نمی‌دانیم اگر هوش مصنوعی هم به 
کارهای خطرناک دست بزند و حامل طرحی برای کشتار آدمیان باشد، 
مردمانی باقی می مانند که بتوانند او را از میان بردارند. شاید اگر بخواهد 
همــه چیز را نابود کند وقتی کارش را انجام داد، وجودش دیگر وجهی 
نداشته باشد و خود به خود از میان برود. آن چه اکنون اهمیت دارد این 
اســت که از هوش مصنوعی رو نگردانیم اما شــیفته آن نباشیم که این 
شیفتگی با خرد و دانایی نمی سازد. هوش مصنوعی مانند هر تکنولوژی 
دیگر فایده ها دارد و از عهده کارهای بزرگ برمی آید اما در وضع کنونی 
بیشــتر به کار ویران‌گری می آید زیرا قدرت در مسیر ویران گری است. 
هوش مصنوعی هم میلش به ســوی قدرت اســت و کاری به صلح و 

همایش مبانی علمی و فلسفی هوش مصنوعی 
با پیام دکتر رضا داوری اردکانی و سخنرانی دکتر سیدمصطفی محقق داماد

بیم  ها و امیدهای هوش مصنوعی
گفتار: تاریخ فلسفه 

تئاتر

نمایش »تا هیچ‌ چیز عوض نشود« به کارگردانی نیما آقاخانی از 
کادمیک و تئاتر تجربی را  آن‌ دست آثاری اســت که مرز میان تئاتر آ
با ظرافت و هوشمندی درمی نوردد. اثری که اگرچه از فیلم »کشتن 
گــوزن مقدس« اثر یورگوس لانتیموس الهــام گرفته اما در روایت، 
فضاسازی و طراحی صحنه، زبان و بدن را به گونه‌ای مستقل و بومی 
بازآفرینی کرده اســت. نیما آقاخانی )نویسنده و کارگردان که خود 
نیز در نقش مارتین ظاهر شده( توانسته جهانی خلق کند که در عین 

شباهت به منبع اقتباس، رنگ و بویی تازه و شخصی دارد.
در لحظــات آغازیــن اجرا، یــوگا و حرکات کنترل  شــده بدن، 
مقدمه‌ای اســت بر جهانی که قرار اســت جسم، ذهن و روان در آن 
درگیر شوند. نمایش به تدریج از نظم به اغتشاش می‌رسد، از سکون 
به انفجار و از گفت‌وگو به فریاد جســم. در این مســیر،کارگردان به 
درستی از فرم به عنوان زبان دوم اثر بهره می گیرد؛ جایی که دیالوگ ها 
تعمداًً کم می شــوند و رقص، حرکت، دفرمه  شــدن بدن و ریتم تند 

موسیقی، بار اصلی روایت را بر دوش می کشند.
دکور مینی مال نمایش شــاخه گل، پارچ و لیــوان، یک کتاب و 
چند میز و صندلی و نیمکت با ویدیوپروژکتور و تصویرسازی هایی 
از کهکشــان و خانه همچون نشــانه هایی از خلأ، میل و نظارت در 
خدمت درون مایه اثر قرار گرفته است. علاقه استیو به نجوم و خرید 
تلسکوپ،که در ادامه به وسواس و میل بیمارگونه‌اش برای دید زدن 
خانه های دیگران بدل می شود، استعاره‌ای از کنترل، سلطه و انحراف 
پدرانه است. در برابر او، باب )پسر( با پیراهنی که طرح اسکلت دارد، 

نماینده مرگ و فروپاشــی درونی خانواده است و آنا مورفی)مادر( با 
ســردی، فاصله گیری و سکوتی سنگین، نماد نوعی انفعال و تسلیم 

زنانه در جهانی مردسالار است.
در برخی بخش ها، ارجاعات آشــکار به داستان »تروا« به چشم 
می خورد؛ نبردی میان غرور، انتقام و عشق که همچون تراژدی های 
یونانی در پس‌زمینــه‌ این نمایش نیز جریان دارد. اشــاره به قربانی 
کردن، وسوســه و تقدیر همان روح اســطوره‌ای را به یاد می آورد که 

نگاهی به نمایش تا هیچ  چیز عوض نشود 

ینی وحشت و خشونت  بازآفر

سهیلا انصاری

منتقد
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همایون ارشــادی در حالی در ۷۸ سالگی از دنیا رفت که 
یکی از آخرین تجربه های بین‌المللی‌اش بازی در جدیدترین 
فیلم ترنس مالیک بوده اما به دلیل طولانی شدن مراحل پس 

از تولید فیلم، عمرش به تماشای آن نرسید.
فیلم »مســیر باد« دهمین ســاخته بلند سینمایی ترنس 
مالیک، فیلمســاز مشــهور آمریکایی اســت که بیش از ۶ 
ســال اســت در مرحله تدوین و پس از تولید به سر می برد و 
در حالی که بســیاری از علاقه مندان به سینما امیدوار بودند 
این فیلم را در سال ۲۰۲۵ تماشا کنند، هنوز خبری از تکمیل 
این فیلم نیســت. در میــان بازیگران فیلم »مســیر باد« نام 
لیلا حاتمی هم در نقش مریم مجدلیه ذکر شــده و همایون 
ارشادی نیز یکی دیگر از بازیگران آن است. در گزارش یکی 
از رسانه های معتبر آمده که »مسیر باد« در مرحله پس تولید 
گیر کرده و احتمال دارد هرگز اکران نشــود. فیلم مالیک در 
ســال ۲۰۱۹ با عنوان موقت »آخرین ســیاره« فیلمبرداری 
شد و داســتان زندگی عیسی مسیح را دنبال می کند و دارای 
بازیگران بسیاری است. شبیه فیلم »آخرین وسوسه مسیح« 
اثر مارتین اسکورســیزی، فیلم مالیــک رویکردی متفاوت 
به داســتان کلاســیک کتاب مقــدس دارد. در این فیلم ژزا 
روهرینگ نقش عیســی، مــارک راینس نقش شــیطان و 
ماتیاس شــونارتس نقش پطروس را بازی می کنند و کسانی 
که در پروژه دخیل بوده‌اند، »مســیر باد« را در ارائه داستان 

عیسی غیرمتعارف توصیف کرده‌اند.
بــا اینکه این فیلم ممکن اســت بــرای مخاطبان مذهبی 
جنجالی به نظر برســد، دلیل اصلی عدم انتشار »مسیر باد« 
روند تدوین فیلم اســت. طبق گزارش تلگراف بیش از ۳۰۰۰ 
ســاعت فیلمبرداری برای این پروژه انجام شــده یعنی هنوز 
مقدار زیادی از فیلم باقی اســت که باید بــرش داده تا پروژه 
قابل ارائه شــود. مالیک حتی گفته است که فیلم »هنوز هیچ 

جای کارش تمام نشده است«.
با وجود گزارش هــای قبلی مبنی بر اتمــام تدوین، فیلم 
»مسیر باد« ســاخته ترنس مالیک هنوز آماده نمایش نیست 
و با ۳۰۰۰ ســاعت فیلم خــام، یکــی از چالش برانگیزترین 

پروژه‌های سینمایی است.
علاقه منــدان به ســینما امیدوار بودند کــه ترنس مالیک 
بالاخره فیلم »مسیر باد« را در ســال ۲۰۲۵ رونمایی کند اما 
به تازگی شــنیدها از فردی که به خوبی از روند پساتولید فیلم 
مطلع اســت، حاکی از آن اســت که این فیلم هنــوز به پایان 
نرســیده است. ســال گذشــته گزارش های امیدوارکننده‌ای 
منتشر شــد که نشــان می‌داد، فیلم در حال نزدیک شدن به 
مرحله پایانی اســت و گفته می شــد تدوین به اتمام رسیده و 
پساتولید در مرحله صداگذاری قرار دارد. حتی بازیگر اصلی 
فیلم، ژزا روهرینگ، که نقش عیســی مســیح را در این فیلم 
حماســی مذهبی بازی می کند، اعلام کرده بود که این فیلم در 

جشنواره کن ۲۰۲۵ به نمایش درخواهد آمد.
ترنس مالیک روشی خاص برای تدوین فیلم هایش دارد و 
ســعی می کند که ریتم شاعرانه مناسب برای روایت خود پیدا 
کند و گاهی ســال ها طول می کشــد تا از نسخه نهایی راضی 
شــود. روش آزادانه او در تدوین، گاهی ارزش انتظار کشیدن 
را داشته و نتایج آن فیلم هایی مانند »درخت زندگی« و »خط 

باریک سرخ« بوده است.
مالیک حتی معروف اســت که بازیگران مشــهور زیادی 
را از فیلم هایــش حذف می کند. در »خط باریک ســرخ« او 
نقش های فیلمبرداری  شده بیلی باب تورنتون، میکی رورک، 

ویگو مورتنسن و بیل پولمن را کاملا حذف کرد.
 همیــن اتفــاق در فیلــم »به ســوی شــگفتی« افتاد و 
شــخصیت های جســیکا چســتین و بری پپر حذف شدند. 
کریستین بیل نیز در »ترانه به ترانه« از فیلم کنار گذاشته شد. 
جان بلزدیل، که به تازگی کتاب »ســاعات جادویی: فیلم ها 
و زندگی پنهان ترنس مالیک« را منتشــر کرده، در پادکســت 
خود با عنوان »نویسندگان در سینما« با جک فیسک، طراح 
تولید قدیمی آثار مالیک مصاحبه کرده است. فیسک در پروژه 
»مسیر باد« نیست اما از این پروژه اطلاع دارد و می‌گوید این 
ایده از دهه ۷۰ میلادی در ذهن مالیک بوده اســت. او اضافه 
کرد که مالیک معتقد است »مسیر باد« مهم ترین فیلم اوست.  
»مســیر باد« قرار اســت، بخش هایی از زندگی مسیح را 
از طریق بازنمایی تمثیل های انجیلی به تصویر بکشــد. گفته 
می شــود یکی از این تمثیل ها، نزول عیســی مسیح به دنیای 

مردگان خواهد بود. 
بابک کریمی، بازیگر و تدوینگر سینما که همانند همایون 
ارشــادی دوســتی و همکاری دیرینه‌ای با عباس کیارستمی 
داشت با درگذشت ارشادی، مطلبی را منتشر و در آن به بازی 
او در فیلم ترنس مالیک هم اشــاره کرده است. همیشه برادر 
بزرگ تر بود و احســاس آرامش و اطمینان می‌داد. آخرین بار 
در منزل خواهــرش، توفان عزیز همدیگر را دیدیم و از تجربه 
کاری‌اش با ترنس مالک پرسیدم. خیلی دوست داشتم در یک 

فیلم نقش دو برادر را بازی کنیم، نشد!«
بــا وضعیتی که فیلم ترنس مالیک دارد، معلوم نیســت او 
اصلا پلان های ارشــادی را از فیلم خــود خارج نکند. با این 
وجود، خبر درگذشت »همایون ارشــادی« با یادآوری بازی 
او در فیلم تحســین  شده »طعم گیلاس«‌ در رسانه های معتبر 

جهان بازتاب داشته است.
بسیاری از رسانه های بین‌المللی از جمله خبرگزاری‌های 
AFP،Barron’s ،India Today ،APA و Azerbaijan خبــر 

درگذشت او را منتشر کردند و از نقش ماندگار »ارشادی« در 
سینمای جهان گفتند.  آنها به ویژه حضور ارشادی در جشنواره 
کن و موفقیــت فیلم »طعم گیلاس« که جایــزه نخل طلا را 
کســب کرد، نقطه عطفی در کارنامه او دانستند. »ددلاین«‌ 
بازی »ارشــادی« در فیلم هایی همچــون »بادبادک‌باز« را از 

نقاط قوت کارنامه هنری این هنرمند دانسته است.
در بسیاری از گزارش ها از جمله در RFI به زبان اسپانیایی 
و برخی رسانه های آسیایی به نبرد همایون ارشادی با سرطان 
اشاره شده اســت. پلتفرم های اجتماعی نیز مملو از پیام های 
تســلیت و یادبود برای این بازیگر بود. کاربران و دوســتداران 
ســینما با به اشــتراک گذاشــتن تصاویر و لحظاتــی از آثار 
شاخص این بازیگر به ویژه تصاویری از فیلم »طعم گیلاس« 
یــاد و خاطره او را گرامی داشــتند. در صفحــات ایکس نیز 
TasteOf�# و HomayounErshadi #هــشتگ‌هایی چون# 

Cherry به سرعت در میان کاربران محبوب شد.

ســایت آی‌ام‌دی بی هم با انتشــار خبر درگذشــت بازیگر 
کشورمان با یاد کردن از ارشــادی به عنوان بازیگر افسانه‌ای 
ایرانی به معرفی 5 فیلم برتر او از جمله »درخت گلابی«‌ ساخته 
»داریوش مهرجویی«، »سی دقیقه پس از نیمه شب« ساخته 
»کاترین بیگلــو«، »تحت تعقیب ترین مــرد« به کارگردانی 
»آنتــون کربیــن«،‌ »بادبادک بــاز« به کارگردانــی »مارک 
فورســتر« و »طعم گیلاس« ســاخته »عباس کیارستمی« 
پرداخته و از شانس ارشــادی برای دریافت جایزه به واسطه 

فعالیت هالیوودی او سخن گفته که محقق نشده است.

عمرش به تماشای نقشش نرسیدعمرش به تماشای نقشش نرسید
فیلم ترنس مالیک پس از 6 سال آماده نشد و ارشادی بازی اش را ندید

صلاح و بهبود زندگی انســان ندارد. شــاید بتواند با محاسبه صلاح را 
تشــخیص دهد اما آن را ترجیح نمی‌دهد زیرا در بند خوب و بد و زشت 
و زیبا نیســت. سرمایه‌اش هم اطلاعات اســت بی آن که از خرد عملی 
بهره داشــته باشد. ما اکنون نسبتی با تکنیک داریم که نمی توانیم از آن 
رو بگردانیم. امیدواریم هوش مصنوعی هرچه هست، پایان تکنولوژی 
نباشــد. از دانشمندان مجلس استدعا دارم به پرســش ها و ابهام هایی 
کــه در باب کارکرد هوش مصنوعی وجود دارد، پاســخ بدهند. هوش 
مصنوعی تنها تکنیکی اســت که مردم نیز به آن اظهار علاقه می کنند و 
در انتظار آنند و چه خوب است به آن ها گفته شود که چه انتظارهایی با 
آن برآورده می شود و چه کارهایی از عهده‌اش برنمی آید. مشکل اساسی 
این اســت که از این ســاخته دست آدمی می توان ســؤال و درخواست 
داشت اما نمی توان برایش تکلیف معین کرد. جهان کنونی را تکنیک راه 
می برد و متأســفانه نمی‌دانیم این راه به کجا می‌رود. سخن را با درود و 

احترام به حاضران گرامی پایان می‌دهم.
رضا داوری اردکانی
آبان ۱۴۰۴

 هوش مصنوعی به تعقل نرسیده 
آیت‌الله ســیدمصطفی محقق‌دامــاد، رئیس گروه علــوم اسلامی 
فرهنگســتان علوم هم در همایش تخصصی »مبانی علمی و فلســفی 
هوش مصنوعی« به بررســی جایگاه فلســفۀ اسلامــی در مواجهه با 
پیشرفت های هوش مصنوعی پرداخت و گفت: »سرعت پیشرفت این 
دانش به گونه‌ای است که جامعه علمی ما هنوز همراهی لازم را ندارد. 
شتاب انفجار اطلاعات به قدری است که فرصت یادگیری کافی برای 
همه فراهم نشده است. ما طلبه های فلسفه بر این باوریم که فیلسوفان 
اسلامی، صاحب مکتب بودند. ابن ســینا، فارابی، خواجه طوســی و 

ملاصدرا هر یک مکتب فلسفی خاص خود را داشته‌اند. مفهوم صاحب 
مکتب این اســت که حتی اگر سوالی در زمان آنان مطرح نبوده، قرن ها 
بعد می توان بر اســاس همان مکتب به آن پاسخ داد. ابن سینا در کتاب 
»الاشــارات و التنبیهات« بیان می کند، هســتی محدود به موجودات 
مادی نیست و بخش اعظم آن غیرمادی است. انسان دارای دو بخش 
اســت؛ بخش محسوس و بخش نامحســوس که همان روح و نفس 
اســت. این بخش غیرمادی تصمیم گیرنده و اداره کننده انسان است و 
مغز یا بدن تنها ابزار آن محســوب می شــوند. ملاک اصلی در فلسفۀ 
اسلامــی برای اثبات وجود نفس، فعالیت هایی اســت که ماده قادر به 
انجام آن نیست. مهم ترین دلیل نیز علم و اندیشه انسان است که مادی 
نیست. اگرچه آسیب به مغز ممکن است یادگیری را مختل کند اما علم 

و اندیشه ذاتاًً غیرمادی هستند.«
رئیس گروه علوم اسلامی فرهنگستان علوم در ادامه به تفاوت تفکر 
و تعقل اشــاره کرد و گفت: »هوش مصنوعی ممکن است بتواند تفکر 
کند یعنی از داده های موجود به نتیجه برسد. برای مثال، ماشین می تواند 
با دریافت اطلاعات، تشخیص ســرطان بدهد. اما تعقل، یعنی درک 
کلیات و اســتخراج قواعد فلسفی از آن ها، هنوز در دست انسان است 
و هوش مصنوعی به این مرحله نرســیده است. در فلسفۀ اسلامی، بار 
اثبات تجرد نفس بر تعقل اســت نه تفکر. تعقل به معنای درک کلیات 
اســت؛ مثلًاً از مشاهده چندین انسان، مفهوم کلی »انسان« استخراج 
می شود که شامل تمام انسان های جهان است. این توانایی تاکنون برای 
ماشین های هوش مصنوعی، قابل دستیابی نبوده است. تا امروز هوش 
مصنوعی تنها می توانــد از داده ها نتیجه گیری کنــد و ابداع نمی کند. 
بنابراین، حکمت اسلامی با پیشرفت هوش مصنوعی مشکلی ندارد و 
هم چنان جایگاه خود را حفظ می کند. اگر در آینده ماشین ها به توانایی 

تعقل برسند، آن گاه می توان دربارۀ چالش های جدید صحبت کرد.«

سینمای جهان

در تروا و دیگر اســطوره‌های یونانی دیده می شود. در واقع، نمایش 
با این ارجاع ها بر ماهیت چرخه‌وار خشــونت و سرنوشــت تأکید 
می کند؛گویی قربانیان این خانــه نیز همچون جنگاوران تروا در دام 
تقدیری اجتناب ناپذیر گرفتار شــده‌اند. کارگردان در بخش هایی از 
نمایش از زبان اصلی فیلم در ویدئوهای پخش  شــده، استفاده کرده 
است. این انتخاب شاید تلاشی است برای حفظ اتصال اثر به ریشه‌ 
سینمایی‌اش و نشان‌ دادن دوگانگی میان »جهان نمایش« و »جهان 
گاهانه ایجاد می کند که به  اقتباس«. همین دوزبانگــی، فاصله‌ای آ
مخاطب یادآور می شود با بازنمایی یک حقیقت روبه‌رو نیست بلکه 

با بازآفرینی ذهنی و هنری آن مواجه است.
در برخی لحظات، ارجاع آشــکار به لارس فون تریه به‌ویژه فیلم 
»داگویل« دیده می شــود؛ فضای صحنه خالی، نشانه گذاری های 
ســاده و تأکید بر حضور بدنــی بازیگران، یادآور جهــان بی پرده و 
بی‌زرق‌وبرق تریه اســت. حتی صحنه تکراری پاک  کردن عینک با 
پاچه‌ شلوار در حد یک جزئیات ظریف، نشانه‌ای از وسواس، تکرار 

و روزمرگی بی‌روح این خانواده است.

نمایش در لایه‌ای دیگر به مســاله‌ »تروما« می پردازد؛ تروماهای 
خانوادگی، روانی و اجتماعی که در بــدن بازیگران بازتاب می یابد. 
صحنه هایی چون اشاره به بلوغ، رویش موهای بدن و جمله »پیکر 
تو محراب من است« به شکلی صریح از زنانگی، جنسیت و مالکیت 
بر بدن سخن می گویند. در این میان تلفن همراه که در اکثر صحنه ها 
برای عکاســی یا مکالمه اســتفاده می شود، نشــانه‌ای از وسواس 

مستندسازی و انقطاع انسان مدرن از زیست واقعی‌اش است.
در پایان نمایش، اســتیو و آنا به مرز فروپاشــی می‌رسند. مرگی 
که در خانواده جریان دارد، نه ناگهانی بلکه تدریجی اســت؛ مرگی 
که با رضایت و تســلیم مادر به اوج می‌رسد، وقتی می گوید »دوباره 
می توانیم بچه‌دار شــویم«. این جمله نه امید بلکه کابوسی است از 

تکرار چرخه خشونت و ناتوانی از رهایی.
کارگردان در حرکتی جسورانه، با اشاره به قتل مینا دنیل ابراهیم، 
نوجوان ۱۹ ســاله‌ای که به دست ارتش کشته شده بود، نمایش را از 
ســطح خانواده به سطح جامعه می کشــاند؛ از تراژدی شخصی به 
فاجعــه جمعی. نقطه قوت اصلی این نمایــش، بی تردید بازی های 
فوق‌العاده و اثرگذار بازیگران اســت. آنها نه تنهــا در گفتار بلکه در 
جسم، در لرزش صدا، در نگاه و حتی در سکوت، روح متلاطم اثر را 
منتقل می کنند. رهایی بدن ها در صحنه، تسلط بر ریتم و هماهنگی 
در حرکات جمعی، نشان از تمرین دقیق و هدایت هوشمندانه گروه 
دارد. هر حرکت و هر ایست، حامل معناست و تماشاگر را تا لحظه 
پایانی درگیر نگاه و تپش صحنــه نگه می‌دارد.  در مجموع »تا هیچ‌ 
چیز عوض نشود« نمایشی است که جســارت تجربه گرایی، دقت 
در فرم و توجه به روان انســان مدرن را توأمان دارد. گرچه در برخی 
لحظات از ریتم می‌‌افتد و در ایجاد پیوســتگی میان صحنه ها دچار 
نوســان اســت اما در نهایت با بازی های درخشان، طراحی بصری 
هوشمندانه و فضایی آزاردهنده اما تأثیرگذار، مخاطب را با خود درگیر 
می کند و تا پایان در تنش نگه می‌دارد. اثری که به درستی، همان طور 
که در عنوانش آمــده، می خواهد »همه  چیز را عوض کند« اما نه با 

فریاد بلکه با لرزشی عمیق در بدن و ذهن تماشاگر.
با ایــن  حال تفاوت خاص اجرا با فیلم لانتیموس در این‌ اســت 
که کارگردان، در نهایــت پایان بندی دلخواه خود را به اثر تزریق و به 
تماشــاگر تحمیل می کند و حتی با حذف رورانس نمایش، او را در 
برزخ انتخاب مرگ )یا قربانی( یکی از اعضای خانواده یا فروپاشی 

عصبی جمعی رها می کند.

ینی وحشت و خشونت  بازآفر
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پول هستند. به نظر می‌رســد با جذاب شدن دوباره بازارهای 
موازی، منابع از سمت درآمد ثابت ها به سمت بازارهای موازی 
می‌روند. در جریان معاملات دیــروز تعداد نمادهای مثبت به 
460 و نمادهای منفی به 347 مورد رســید. این تغییر نشــان 
می‌دهد که گرچه شــاخص کل در محدوده منفی بسته شد اما 
در عمق بازار و بین نمادهای کوچک تر، تقاضا وضعیت بهتری 
پیدا کرده است. این رفتار معمولا زمانی دیده می شود که بازار 
در حال یافتن تعادل نسبی پس از چند روز فشار فروش باشد.
در پایان معاملات دیروز، تعداد صف های خرید به 96 مورد 
و صف های فروش به 81 مورد رسید. این نسبت نشان می‌دهد 
که تمایل خریداران نســبت به روزهای گذشــته افزایش یافته 
است. کاهش صف های فروش و رشد تعداد صف های خرید 
معمولا از نشانه های نخســتین بازگشت اعتماد به بازار تلقی 
می شــود هرچند برای تثبیت این روند، تداوم جریان نقدینگی 
حقیقی ضروری است. ارزش ســفارش های خرید در دقیقه 
پایانی معاملات 1275 میلیارد تومان و ســفارش های فروش 
589 میلیارد تومان بود که نســبت دو به یک به نفع خریداران 

را نشان می‌دهد.
در مجموع، معــاملات دیروز را می تــوان یکی از روزهای 
متعادل هفته دانست. شاخص ها افتی محدود را تجربه کردند 
اما نشــانه های مثبتی از بهبود تقاضا و کاهش فشار فروش در 

بازار قابل مشاهده بود.

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

تورم منفــی و کاهش مداوم قیمت ها در چیــن اکنون آثار 
مخرب خود را بر زندگی مــردم و فعالیت بنگاه های اقتصادی 
این کشــور نمایان کرده است. دســتمزد یک کارگر کارخانه 
چینی که 5 ســال پیش به طور میانگین حدود ۹۸۰ دلار در ماه 
بود اکنون به حدود ۶۳۰ دلار در ماه کاهش یافته اســت. این 
افت شــدید در درآمد واقعی در کنار رکــود بازار کار و کاهش 
تقاضای مصرف کننده، زنگ خطر جدیدی برای دومین اقتصاد 
بزرگ جهان به صدا درآورده است. بر اساس گزارش بلومبرگ 

از میان ۶۷ کالای منتخب مورد بررســی 
قیمــت ۵۱ قلــم کالا در دو ســال اخیر 
کاهش یافته اســت. بخش قابل توجهی 
از این کالاها در محاسبه شاخص رسمی 
قیمت مصرف کننــده چین )CPI( لحاظ 
نمی شوند، اما در واقعیت، فشار کاهشی 
بر بنگاه ها و درآمد خانوارها وارد کرده‌اند. 
 GDP Deflator از سوی دیگر شــاخص
چین برای ۱۰ فصل پیاپی منفی بوده است  
پدیده‌ای که نشــان‌دهنده ورود اقتصاد به 
چرخه‌ای طولانــی از کاهش قیمت ها و 
سودآوری پایین اســت به‌ویژه در بخش 

کالاهای صنعتی و تولیدی.
بررسی عملکرد 6 هزار شرکت بورسی 
چینی نیز نشــان می‌دهد کــه حدود ۲۵ 
درصد از آنها در نیمه نخست سال جاری 

میلادی زیان‌ده بوده‌اند؛ آماری که بالاترین سطح در ۲۵ سال 
گذشته محسوب می شود. همزمان سهم شرکت های زامبی یا 
بنگاه هایی که حتی توان پرداخت بهره بدهی های خود را ندارند 
از ۱۹ درصد در 5 سال پیش به ۳۴ درصد افزایش یافته است. 
این روند نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید 
در چیــن عملًاً غیرفعال یا کم بازده اســت و با تزریق وام های 

دولتی سرپا مانده‌اند.
در بازار کار نیز نشــانه های رکود آشــکار است. میانگین 
پیشنهاد پرداخت شــرکت های خصوصی در ۳۸ شهر بزرگ 
چین بین سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ حدود ۵ درصد کاهش یافته 
است. حتی در بخش های پررشد و فناوری محور مانند هوش 
مصنوعی، میزان دستمزدها نسبت به اوج سال ۲۰۲۲ ۷ درصد 
افت نشــان می‌دهد. این امر از کاهــش انتظارات بازار و افت 

اعتماد به آینده اقتصاد حکایت دارد.
در همیــن حال، بدهی خانوارهای چینی نســبت به تولید 
ناخالــص داخلی به حدود ۱۱۰ درصد رســیده اســت. یعنی 
بالاترین رقم ثبت‌ شــده در تاریخ اقتصاد چین. افزایش بدهی 
خانــوار در کنار رکود قیمت املاک، فشــار مالی ســنگینی 

بر طبقه متوســط ایجاد کرده اســت. بســیاری از خانواده ها 
درگیــر بازپرداخت وام های مســکن‌اند، در حالــی که ارزش 
دارایی هایشــان در حال کاهش اســت. اقتصاددانان معتقدند 
کــه ترکیب تورم منفی، رکــود در بــازار املاک، بدهی بالای 
دولت هــای محلــی و کاهش مصــرف داخلــی، خطر رکود 
ساختاری طولانی مدت را برای چین به همراه دارد. دولت پکن 
تاکنون با بسته های محرک محدود، کاهش نرخ بهره و حمایت 
از صادرات تلاش کرده این روند را مهار کند اما نشانه ها حاکی 
از آن اســت که این اقدامات هنوز به تغییر بنیادین در انتظارات 
اقتصادی منجر نشــده‌اند. به باور تحلیلگــران، اگر تقاضای 
داخلی احیا نشود و دستمزد واقعی کارگران بهبود نیابد احتمال 

دارد، اقتصاد چین وارد مرحله‌ای شــبیه به دهه از‌ دست ‌رفته 
ژاپن در دهه ۱۹۹۰ شــود، دوره‌ای از رشــد پایین، تورم منفی و 

بدهی سنگین که بازگشت از آن دشوار است.
دهه از دست‌رفته ژاپن به دوره‌ای از رکود اقتصادی طولانی 
اشــاره دارد که از اوایل دهه ۱۹۹۰ در ژاپن آغاز شــد و آثار آن 
بیش از 10 ســال ادامه یافت. در اواخر دهه ۱۹۸۰ اقتصاد ژاپن 
با رشد سریع و افزایش شدید قیمت دارایی ها به‌ویژه در بخش 
مسکن و بازار ســهام روبه‌رو بود. بانک ها و سرمایه گذاران با 
اعتمــاد بیش از حد، حجم عظیمی از وام هــا را به پروژه های 
سوداگرانه اختصاص دادند. اما پس از ترکیدن حباب دارایی ها 
در سال ۱۹۹۱ ارزش سهام و املاک به طور ناگهانی سقوط کرد 

و اقتصاد وارد رکودی عمیق شد.
در این دوره، نرخ رشد اقتصادی ژاپن نزدیک به صفر ماند، 
تورم به سطح منفی سقوط کرد و حتی سیاست های انبساطی 
دولت و بانک مرکزی نیز نتوانستند، تقاضای داخلی را تحریک 
کنند. نرخ بهره تقریباًً به صفر رسید اما مردم و شرکت ها تمایلی 
به خرج کردن یا ســرمایه گذاری نداشتند چون انتظار داشتند 
قیمت ها در آینده باز هم پایین تر بیاید. این وضعیت که به »تله 

تورم منفی« یا »تله نقدینگی« معروف است، باعث شد فعالیت 
اقتصادی درجا بزند و اعتماد عمومی به آینده اقتصاد کاهش 
یابد. در نتیجه، شــرکت ها بدهی های خــود را کاهش دادند، 
استخدام ها محدود شــد و دستمزد واقعی سال ها رشد نکرد. 
دولت برای جلوگیری از فروپاشــی نظام مالی چندین بســته 
محرک مالی اجرا کرد و حجم بدهی عمومی کشــور به‌ شدت 
افزایش یافت. پیامدهای این رکــود طولانی نه تنها بر تولید و 
بازار کار بلکه بر ساختار اجتماعی و روانی جامعه ژاپن هم اثر 
گذاشــت؛ بسیاری از جوانان فرصت شغلی پایدار پیدا نکردند 
و پدیده هایــی مانند کاهش ازدواج و جمعیت ســالخورده تر، 

سرعت گرفت.
اصطلاح »دهه از دســت‌رفته« بعدها 
بــه نمادی از وضعیتی تبدیل شــد که در 
آن یک اقتصاد توســعه یافته پس از رشد 
ســریع وارد دوره‌ای طولانــی از رکود، 
تورم پایین و بی‌اعتمادی نســبت به آینده 
می شــود. از این رو، وقتــی درباره چین 
گفته می شود ممکن است در مسیر »دهه 
از دست‌رفته« قرار بگیرد به این معناست 
که اقتصاد آن کشــور نیز با خطر گرفتار 
شــدن در چرخه‌ای مشابه از رشد پایین، 
کاهش تقاضــا، بدهی ســنگین و تورم 
منفی روبه‌رو است. چین در حال حاضر 
نشــانه هایی از ورود به وضعیتی شبیه به 
»دهه از دست‌رفته« ژاپن را نشان می‌دهد 
هرچند هنوز به طور کامــل در آن گرفتار 
نشده اســت. ترکیب تورم منفی، رکود در 
بازار مسکن، بدهی سنگین دولت های محلی و کاهش مصرف 
داخلی موجب شــده، موتور رشد اقتصادی چین که سال ها بر 
پایه ســرمایه گذاری و صادرات می چرخید به  شدت کند شود. 
شاخص قیمت تولیدکننده و شــاخص GDP Deflator برای 
چند فصل پیاپی منفی بوده و بســیاری از شرکت ها از کاهش 
فروش و ســودآوری رنج می برند. همزمان جمعیت در ســن 
کار در حــال کاهش اســت و نرخ بیکاری جوانان در ســطح 
بی سابقه‌ای قرار دارد. بازار مســکن که زمانی محرک اصلی 
رشد بود با سقوط قیمت‌ها و مازاد عرضه روبه‌رو شده است. 
در چنین شرایطی، خانوارها تمایلی به مصرف ندارند و بیشتر 
به پس‌انداز یا پرداخت بدهی روی آورده‌اند. با این حال تفاوت 
مهم چین با ژاپن این اســت که هنوز فضای رشد در صنایع نو 
مانند فناوری ســبز، هوش مصنوعی و انرژی های تجدیدپذیر 
وجود دارد و دولت، ابزارهای مالی گســترده تری برای مداخله 
دارد. اما اگــر اعتماد مصرف کنندگان و ســرمایه گذاران احیا 
نشود، خطر گرفتار شدن در یک دوره رکود بلندمدت و کاهش 

تدریجی پویایی اقتصادی برای چین بسیار جدی خواهد بود.
منبع: بلومبرگ

مبــادلات دیروز در بورس تهران با وجود فشــار عرضه در 
ابتدای روز در نهایت با نوســان محدود شــاخص ها و بهبود 
نســبی تقاضا به پایان رســید. شــاخص کل بورس در پایان 
معاملات با افت 8040 واحدی معادل 0.26 درصد در ســطح 
3 میلیــون و 98 هزار و 922 واحد قرار گرفت. شــاخص کل 
هم‌وزن نیز با کاهــش جزیی 103 واحدی معادل 0.01 درصد 
به عدد 903 هزار و 658 واحد رســید که نشــان‌دهنده تعادل 
نســبی میان نمادهای بزرگ و کوچک بازار است. نکته مثبت 
عقب نشــینی این روزهای بورس تهران، روان بودن معاملات 
است. معاملات متعادل بورس تهران موجب می شود تا اعتماد 
سرمایه گذاران نسبت به بازار سرمایه افزایش یابد تا نگرانی در 

مورد قفل شدن ســرمایه خود پشت صف های فروش نداشته 
باشند. ارزش کل معاملات ســهام، حق‌ تقدم و صندوق های 
ســهامی در پایان روز به رقــم 8 هــزار و 895 میلیارد تومان 
رســید. حجم معاملات نیز به 19.6 میلیارد برگه سهم رسید. 
بررســی رفتار حقیقی ها نشــان می‌دهد، جریــان خروج پول 
از بازار همچنان ادامه دارد؛ ســرانه خریــد حقیقی ها 54.7 
میلیون تومان و ســرانه فروش آنها 57.5 میلیون تومان بوده 
اســت و نســبت قدرت خرید حقیقی ها عدد منفی 1.05 را 
نشــان می‌دهد. همچنین خالص خروج پول حقیقی از بازار 
سهام دیروز حدود 1072 میلیارد تومان ثبت شد که بیانگر تداوم 

احتیاط سرمایه گذاران خرد است.
یکــی از نکات قابل توجــه در آمار دیروز، خــروج پول از 
صندوق های درآمد ثابت اســت. ورود پول به این صندوق ها 
منفــی 657 میلیــارد تومان گزارش شــد که نشــان می‌دهد 
بخشی از سرمایه های کم‌ریســک نیز در حال خروج از بازار 

آیا چین گرفتار بیماری ژاپنی می شود؟

دهه از دست رفته 

روی مدار نزولروی مدار نزول
نکته مثبت مبادلات دیروز چه بود؟

تحریم ها آنقدر ســخت و جانکاه هســتند که هرچه 
درباره آثار زیان بارشان بنویسیم، کم است. مصداق هایش 
هر روز پیش‌ چشم ماست؛ فروشنده‌ای که به قفسه‌های 
خالی مغــازه‌اش نگاه می کند، مدیــری که نگران تعدیل 
نیروهایش اســت، کارگری با حقوق نصف شده به خانه 
برمی گردد و مادر خانــواده‌ای، نگران داروی فرزند بیمار 
اســت که به ســختی پیدا می شــود. اینهــا فقط تصویر 
کوچکی از زندگی روزمره‌ای اســت کــه تحریم ها آن را 
تحت فشــار قرار داده‌اند. تحریم ها نه تنها اقتصاد کشور 
را با چالش های جدی مواجه کرده‌اند بلکه زندگی روزمره 
مردم و فعالیت کسب‌وکارها را نیز عمیقاًً تحت تأثیر قرار 
داده‌اند. اثرات این محدودیت ها را می توان در چهار محور 
اصلی اقتصاد، زندگی مردم، کسب‌وکارها و سلامت و رفاه 
عمومی بررســی کرد. در حوزه اقتصادی، کاهش ارزش 
پول ملی یکی از محســوس ترین پیامدهاســت. از سال 
۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ ارزش ریال بیش از ۳۰ برابر کاهش یافته و 
قدرت خرید مردم به شکل چشمگیری افت کرده است. 
ایــن کاهش ارزش پول در کنار تورم مزمن که میانگین آن 
در دهه ۱۳۹۰ حدود ۴۰ درصد بوده و جزو بالاترین نرخ ها 
در جهان به شمار می‌رود، فشار اقتصادی را بر خانوارها 
دوچندان کرده اســت. رشد اقتصادی نیز پایین و ناپایدار 
است؛ میانگین رشد سالانه GDP بین سال های ۱۳۹۱ 
تا ۱۴۰۲ کمتر از یک درصد بوده و سرمایه گذاری خارجی 
از بیش از ۵ میلیارد دلار در ۲۰۱۷ به کمتر از ۵۰۰ میلیون 

دلار در ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
این محدودیت ها مستقیماًً بر زندگی روزمره مردم تأثیر 
گذاشــته‌اند. قدرت خرید خانوارهای شهری در 10 سال 
گذشــته حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته و بیش از ۳۰ 
درصد جمعیت زیر خط فقر نســبی قــرار دارند. قیمت 
کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت و لبنیات بین ۵ تا ۱۰ 
برابر افزایش یافته است در حالی که بیکاری پنهان در میان 
مشاغل موقت و غیررسمی به ویژه در میان جوانان و زنان 
رو به افزایش اســت. مهاجرت نیروی متخصص به ویژه 
پزشــکان و تحصیل کردگان نیز در سال های اخیر شدت 
گرفته اســت. کســب‌وکارها نیز از پیامدهای تحریم ها 
مصــون نمانده‌اند. دسترســی محدود به مــواد اولیه و 
تجهیزات به ویژه در صنایع خودرو، دارو، نفت و فناوری 
موجب کاهش تولید و تعطیلی برخی بنگاه ها شده است. 
محدودیت در دسترسی به سیستم های بانکی بین‌المللی 
مانند ســوئیفت و افزایــش هزینه حمل‌ونقــل و بیمه، 
صادرات و واردات را دشوار کرده و رقابت پذیری شرکت ها 
را کاهش داده است. بسیاری از بنگاه های کوچک تعطیل 
یا به بازارهای غیررسمی منتقل شــده‌اند و فعالیت‌های 
واســطه گری و رانــت افزایش یافته اســت. بخش های 
خاص مانند سلامت، آموزش و انرژی بیشــترین آسیب 
را دیده‌اند. کمبود داروهای حیاتی، به ویژه برای بیماران 
خاص و سرطانی، تأخیر در واردات تجهیزات پزشکی و 
اختلال در پرداخت های بانکی موجب افزایش مرگ‌ومیر 
و آسیب به سلامت عمومی شده است. در حوزه آموزش 
و فناوری، محدودیت دسترســی به نرم‌افزارها و خدمات 
بین‌المللی مانع از توســعه مهارت ها و نوآوری ها شــده 
است. فرسودگی زیرســاخت های انرژی و حمل‌ونقل و 
توقف پروژه های زیست محیطی، دسترسی به آب سالم و 
بــرق پایدار را کاهش داده و موجب افزایش آلودگی هوا و 
بیماری های تنفسی شده است.تحریم ها همچنین اثرات 
روانی و اجتماعی قابل توجهی دارند. افزایش اســترس، 
اضطراب و ناامیــدی در جامعه، کاهش امید به زندگی و 
فشار بیشــتر بر گروه های آسیب پذیر مانند کودکان، زنان 
و سالمندان، پیامدهای بلندمدت این محدودیت هاست. 
خانوارها در تلاش برای تأمین نیازهای روزمره با دشواری 
مواجه‌اند و سیستم بهداشت و درمان با کاهش بودجه و 
مهاجرت پزشکان و پرستاران، توان ارائه خدمات مناسب 
را از دست داده است. امنیت غذایی نیز تحت فشار است. 
محدودیت واردات کود، بــذر و نهاده ها موجب کاهش 
تولیــد مواد غذایی تا ۳۰ درصد شــده و افزایش شــدید 
قیمت ها، گسترش سوءتغذیه در میان کودکان و سالمندان 
را تشــدید کرده است. در کشــورهایی با تحریم گسترده 
شاخص گرســنگی حتی تا دو برابر افزایش یافته است. 
به طور کلــی تحریم ها مانند زخمی مزمن بر بدن اقتصاد 
و زندگی مردم نشســته‌اند؛از کاهــش ارزش پول و افت 
قدرت خرید گرفته تا تهدید سلامت، امنیت غذایی و رفاه 
اجتماعی. عبور از این بحران بدون تغییر در سیاســت ها 
و بازگشایی مســیرهای اقتصادی و تجاری برای مردم و 

کسب‌وکارها دشوار و پرهزینه خواهد بود.

زخم عمیق
تحریم ها چه بلایی

سر زندگی و کسب وکارمان می آورند؟

سعید خوش بین
گروه اقتصاد

مهتا معرفت

مترجم

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

بازار سهام
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گروه اجتماعــی: مرگ ناگهانی فواد شــمس، روزنامه نگار و 
تحلیلگر سیاســی، که صبح دیروز به زندگی خــود پایان داد، 
شوک بزرگی برای جامعهٔٔ رسانه‌ای ایران بود. شمس در صفحهٔٔ 
توئیتر، خود را »دانشــجوی دکترای جغرافیــا و برنامه‌ریزی 
روســتایی دانشــگاه تربیت مدرس« معرفی کرده و در آخرین 
توئیت هایــش از ناامیدی و مرگ نوشــته بود.  شــمس متولد 
اوایل دههٔٔ ۱۳۶۰ بود و در دوران دانشجویی در دانشگاه تهران 
به عنوان فعال چپ گرا در جنبش دانشجویی شناخته می شد. 
او که کارشناســی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری داشت، 
مهر امسال وارد دورهٔٔ دکترای جغرافیای روستایی در دانشگاه 
تربیت مدرس شــد. شمس در رسانه هایی مثل هفته نامهٔٔ متن، 
حاشیه، صدا، روشن، روزنامهٔٔ هم میهن، وب سایت عصر ایران 
و نشریات تخصصی گردشگری قلم می‌زد. این تجربهٔٔ گسترده 
باعث شده بود که نامش در میان تحریریه های مختلف شنیده 
شــود. او در دههٔٔ ۸۰ خورشیدی از فعالان دانشجویی بود و در 
اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بازداشت 
شــد. این پیشینهٔٔ سیاسی در ســال های بعد سایهٔٔ سنگینی بر 
زندگی حرفه‌ای‌اش انداخت؛ شــمس بــا وجود تحصیلات و 
تجربــه، تنها قراردادی پیمانی در شــهرداری کرج داشــت و 
تلاش او برای رسمی کردن قرارداد به دلیل »سوابق سیاسی« 
بی نتیجه مانده بود. از نظر اقتصادی، او نه تنها ثبات شــغلی 

نداشت بلکه درگیر هزینه های زندگی روزمره و تحصیل بود.

 بحران معیشت خبرنگاران
روزنامه‌نــگاران در کنار کارگران، پرســتاران و معلمان از 
ناامنی شغلی و فشار اقتصادی رنج می برند. برخی دستگاه ها 
حتی از اجرای قوانیــن حمایتی خبرنــگاران مانند مادهٔٔ ۴۶ 
قانون مطبوعات و آیین‌نامهٔٔ مشاغل سخت و زیان آور سر باز 
می‌زنند. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در 
گفت‌وگویی با »خانه ملت« گفته است که خبرنگاران مشمول 
قانون بازنشســتگی ۲۰ ســاله‌اند و هر خبرنگاری که حقش 
ضایع شده باشد، می تواند شکایت کند؛ او تاکید کرده که هیچ 
دستگاهی حق ندارد، اجرای این قوانین را به تعویق بیندازد. 
این اظهارات به خوبی نشان می‌دهد چقدر قوانین روی کاغذ 
هســتند و در عمل اجرا نمی شــوند. مطابق بــا نتایج اولین 
پیمایش جامع انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران: دو ســوم 
روزنامه نگاران مورد پرسش دســتمزدی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون 
تومــان در ماه دریافت می کنند. حــدود ۲۰ درصد کمتر از ۱۰ 
میلیون تومان حقوق دارند و یک سوم بدون قرارداد رسمی کار 
می کنند. بیشــتر آنها جوان و تحصیل کرده هستند و نیمی از 
آنان اجاره نشین‌اند و سابقهٔٔ بیمه شان کمتر از سابقهٔٔ کاری شان 
است. ۵٫۷ درصد هیچ بیمه‌ای ندارند و ۴۸٫۴ درصد کمتر 
از ۱۰ سال سابقهٔٔ بیمه دارند. حتی ۱۵٫۹ درصد از خبرنگاران 
تمام‌وقت فاقد بیمهٔٔ کار هســتند و ۳۷٫۶ درصد بیمهٔٔ درمان 
تکمیلــی ندارند. طبق ایــن آمار، اکثریــت روزنامه‌نگاران با 

دستمزدهایی زیر خط فقر شهری، ناامنی شغلی و نبود حمایت 
بیمه‌ای دســت و پنجه نرم می کنند. پیمایش انجمن صنفی نه 
تنها به درآمدهای پایین اشاره می کند بلکه به نارضایتی گسترده 
نیز پرداخته است: ۷۳٫۷ درصد خبرنگاران از دستمزد خود 
رضایــت »کم« یا »خیلی کم« دارنــد و ۷۰ درصد می گویند، 
درآمدشــان فقط بخش اندکی از هزینه های زندگی را پوشش 
می‌دهد. بسیاری از آنان به ترک حرفه فکر می کنند و احتمال 
بازگشت به آن را کم می‌دانند. در چنین محیطی که یک  طرف 
آن قراردادهــای موقت و اخراج هــای ناگهانی و طرف دیگر 
سانسور و خودسانسوری است، فرسودگی روانی و افسردگی 

پدیده‌ای گسترده شده است.

تقاطع ناامنی شغلی، سانسور و سیاست
فواد شــمس برخلاف برخی همکاران که به رســانه‌های 
دولتــی یا خبرگزاری هــای حاکمیتی رفتند، در رســانه های 
خصوصی و مستقل فعال بود؛ رســانه‌هایی که طبق گزارش 
انجمن صنفی معمولًاً دســتمزدهایی پایین تر از رســانه های 

ســال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت تحت دولت پزشکیان به 
پایان رســیده و مجلس این بار با رویکردی جدید، تنها به پرســش 
و پاســخ اکتفا نکرده و گزارشی رسمی از میزان تحقق اهداف کمی 
و کیفی برنامه دریافت و تحلیل کرده اســت. ایــن رویکرد جدید 
می تواند به شــفافیت و اصلاح مســیر در روند برنامه های توســعه 
و حکمرانــی کشــور کمک کنــد. در دهه های گذشــته، ارزیابی 
برنامه های 5  ســاله تنها در پایان سال پنجم انجام می شد که نتیجه 
آن انباشتی از خطاهای ساختاری، سیاست گذاری های ناهماهنگ 
و غیرواقع گرایانه با منابع بود. این امر عملًاً فرصت اصلاح مســیر 
در حین اجــرا را از بین می بــرد. حکمرانــی )Government( و 
حکمروایی )Governance( دو عبارت هستند که بارها در سخنان 
سیاســت مداران شنیده می شوند اما مفاهیم آنها گاهی اشتباه گرفته 
می شــود. حکمرانی به ســاختار رســمی و متمرکز قدرت اطلاق 
می شود که عمدتاًً توسط دولت اداره می شود و معادل »دولت‌داری« 
است. این ساختار تمرکز بر اجرای قوانین، سیاست گذاری از بالا به 
پایین و کنترل منابع دارد. در حالی که حکمروایی مفهومی گسترده تر 
و شــبکه محور است که فراتر از دولت عمل می کند و شامل تعامل 
بین دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی، سازمان های بین‌المللی 
و شــهروندان اســت. این مفهوم در دهه ۱۹۹۰ توســط نهادهایی 
مانند بانک جهانی و ســازمان ملل متداول شــد و بر »چگونگی 
تصمیم گیری« و نه »چه کســی تصمیم می گیــرد« تأکید دارد. در 
حکمرانی، تصمیم گیری از بالا به پایین و مبتنی بر قوانین رســمی 
اســت و مشــروعیت از طریق انتخابات و قانون اساســی تأمین 
می شود. در مقابل، حکمروایی فرآیندی مشارکتی و مشورتی است 
کــه در آن تصمیم گیری مبتنی بر اجماع، شــفافیت، پاســخگویی 
و اثربخشــی اســت. ابزارهایی همچون نظرسنجی های عمومی و 
حاکمیــت الکترونیکی در حکمروایی نقــش دارند. حکمرانی به 
عنوان نماد عصر ملت-دولت در دوران جهانی ســازی نمی‌تواند 
مســائل فراملی را به تنهایی حل کند. در حالی که حکمروایی به 
پاسخ به پیچیدگی های جهانی از جمله جهانی سازی، فناوری های 
دیجیتال و تقاضای فزاینده برای مشــارکت شهروندی می پردازد. 
این گذار از حکمرانی به حکمروایی نه تنها یک تغییر مفهومی بلکه 
تحول ساختاری و فرهنگی است که می تواند به بهبود کیفیت اداره 
جوامع کمک کند. برای جوامع در حال توسعه، ترکیب هوشمندانه 
حکمرانی و حکمروایی کلید موفقیت اســت. این ترکیب می تواند 
به »حکمروایی مؤثر« منجر شــود که هم کارآمد و هم مشــروع 
باشــد. بدون آن، حکمرانی ســنتی ممکن اســت به استبداد یا 
ناکارآمــدی بینجامد و حکمروایی خالص نیز به پراکندگی قدرت 
و نفــوذ بازیگــران غیردموکراتیک دامن بزند. این گــذار نیازمند 
ســرمایه گذاری در آموزش و تعهد بلندمدت به عدالت اجتماعی 

است تا از انحصار قدرت به اشتراک مسئولیت حرکت کرد. 

از حکمرانی به حکمروایی
ضرورت سرمایه گذاری در آموزش و عدالت اجتماعی

دیدگاه: یادداشت اجتماعی

تهران بار دیگــر زیر لحافی از دود و گــرد و غبار فرو رفت. 
وارونگی دما، نبود باد و انبوه خودروهای فرسوده، سال هاست که 
کیفیت هوای این کلان‌شهر را به مرز »بسیار ناسالم« می‌رساند. 
طبق آمار، پایتخت‌نشــینان در سال گذشــته فقط ۱۰ روز هوای 
پاک داشته‌اند و ۱۱۹ روز ناســالم بوده است. گزارش های پایش 
کیفیت هوا نشان می‌دهد که در نیمه آبان امسال شاخص آلودگی 
هوای تهران به ۱۵۲ واحد رســید و تنها 6 روز هوای پاک از آغاز 
سال ثبت شده است؛ بنابراین می توان گفت این روزها هوا در مرز 
هشدار قرار دارد و مدارس و ادارات بارها به دلیل آلودگی تعطیل 
شــده‌اند. گزارش دیگری تأکید می کند کــه تهران با AQI حدود 
۱۵۷ یکی از آلوده ترین شــهرهای جهان در هفته گذشــته بوده 
اســت. در نتیجه، نگاه ها بار دیگر به سمت سیاست های انرژی 
و استفاده از ســوخت های آلاینده- به‌ویژه مازوت- دوخته شده 
اســت. در این شــرایط عباس علی آبادی، وزیر نیرو، با اشاره به 
اینکه ایران تنها تعداد محدودی نیروگاه مازوت ســوز دارد، تأکید 
کرد که مازوت کالایی گران قیمت است و علاقه‌ای به سوزاندن آن 
نداریم. علی آبادی توضیح داد که همه سوخت های فسیلی صرفاًً 
برای ســوزاندن نیســتند و مازوت را می توان مانند چوب درخت 
تصور کرد که فقط در مواقع اضطراری ســوزانده می شــود. وی 
هشدار داد در صورت کمبود گاز یا سرمای شدید، اولویت با تأمین 
گرمایش منازل است و »ممکن است مصرف آنقدر بالا باشد که 
گاهی مجبور شویم برای تأمین برق مردم مازوت بسوزانیم«. وزیر 
نیرو افزود که برنامه وزارت نیرو، توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر 
است اما افزایش مصرف برق می تواند، دولت را به اقداماتی وادارد 
که خود نیز علاقه‌ای به آن ندارد. این سخنان در بحبوحه آلودگی 
شــدید هوای تهران و بسته شدن مدارس، اعترافی است به اینکه 

وعده های پیشین درباره حذف مازوت به بن بست رسیده‌اند.

وعده های فراموش  شده؛ »دیگر مازوت نمی سوزانیم«
زمســتان گذشــته، مســعود پزشــکیان- که تازه به عنوان 
رئیس جمهور انتخاب شــده بود- در مراســم افتتاح پروژه های 
وزارت نیرو اعلام کرد: »دیگر مازوت نمی سوزانیم… نوع مصرف 
انرژی‌ ما ایراد دارد و باید درست مصرف کنیم«. کمی بعد، هیات 
دولت چهاردهم مصوبه‌ای صادر کرد که به موجب آن سه نیروگاه 

شــازند اراک، منتظر قائم البرز و شهید منتظری اصفهان از ۲۰ 
آبان سال گذشــته، حق مصرف مازوت را نداشتند. این خبر به 
عنوان پیروزی برای هوای پاک جشن گرفته شد اما در عمل فقط 
چنــد روز پس از آغاز ممنوعیت، ایــن نیروگاه ها دوباره مازوت 
ســوزاندند. مسئولان سازمان محیط‌زیست نیز اذعان کردند که 
فشــار وزارت نفت و وزارت نیرو باعث لغو مصوبه شده است. 
اکنون در پاییز، ســخنان وزیر نیرو مبنی بر »اجبار به استفاده از 
سوخت های فسیلی« نشان می‌دهد که دولت جدید نیز در همان 
مسیر قدم گذاشته و قول قطع مازوت سوزی تحقق نیافته است.

ریشه‌های بحران
واقعیت این است که ایران، به ‌رغم داشتن یکی از بزرگ ترین 
ذخایــر گاز جهان، با ناترازی شــدید بین تولیــد و مصرف گاز 
روبه‌روســت. مصرف روزانــه گاز خانگی در زمســتان به ۱٫۸ 
میلیارد متر مکعب می‌رسد و صنایع و نیروگاه ها نیز ۱٫۲ تا ۱٫۷ 
میلیارد متر مکعب گاز می خواهند. این در حالی است که ظرفیت 
ذخیره‌ســازی کمتر از ۲ درصد تقاضای ســالانه است. بنابراین 
دولــت برای جلوگیری از نارضایتی اجتماعی، گاز را به خانوارها 
اختصاص می‌دهد و نیروگاه ها مجبور می شــوند به سوخت های 
مایع، مانند مازوت و گازوئیل، رو بیاورند. تصاویر منتشــر شده 
از نیروگاه های نوشهر و نکا نشــان می‌دهد که دود سیاه مازوت 
بار دیگر آسمان را فرا گرفته است. همزمان اما برخی از مسئولان 
مدعی‌اند که مــازوت نقش چندانی در آلودگــی هوای پایتخت 
ندارد. داریوش گل علیزاده، سرپرســت دفتر هوا و اقلیم سازمان 
محیط‌زیســت، تأکید می کند که نیروگاه های اطراف تهران اصلًاً 
قادر به مصرف مازوت نیستند و تنها نیروگاه بعثت چنین قابلیتی 
داشــته که از سال ۱۳۹۱ پلمب شده است. او با اشاره به اینکه در 
کشــور تنها ۱۶ نیروگاه بخاری وجود دارد، گفت که نیروگاه های 
پاکدشــت، پرند و ری سیکل ترکیبی‌اند و فقط از گاز و گازوییل 
استفاده می کنند. این مقام ارشــد همچنین سهم منابع متحرک 
)خودروها و موتورسیکلت ها( در آلودگی هوای تهران را بیش از 
۸۰ درصد و ســهم نیروگاه ها را حدود ۳٫۸ درصد دانســت.  با 
این حال گزارش های دیگر نشــان می‌دهــد، تمامی نیروگاه های 
کشور در سال ۲۰۲۴ با حداکثر ظرفیت از مازوت استفاده کردند و 
ممنوعیت رسمی در عمل رعایت نشد. مدیرعامل شرکت ملی گاز 
ایران نیز تصدیق کرده است که »تمامی نیروگاه ها در سال گذشته 
از نفت کوره به طور کامل اســتفاده کردند«.  بر اساس داده های 
رسمی وزارت نیرو و ســازمان محیط‌زیست، استفاده از مازوت 

در نیروگاه هــا محدود به تعداد انگشت شــماری نیروگاه بخاری 
اســت و در تهران تقریباًً هیچ نقشی ندارد. این ادعا با مطالعات 
مســتقل و گزارش های میدانی در تضاد اســت که از افزایش 6 
 برابری مصــرف مازوت و کیفیت پایین آن- حاوی بیش از ۳٫۵ 
درصد گوگرد- خبر می‌دهند. کارشناسان انرژی نیز می گویند که 
هیچ یک از پالایشگاه های ایران ســوخت مطابق استانداردهای 
جهانی تولید نمی کنند و سهم انرژی های تجدیدپذیر و هسته‌ای 
در ایران کمتر از ۱٫۵ درصد است. سیاست های نادرست و عدم 
سرمایه گذاری در استخراج گاز از میدان مشترک پارس جنوبی، 
موجب شده که کشور هر سال حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب گاز 
را بلااســتفاده بگذارد یا نتواند برداشت کند. این در حالی است 
که قطر، همســایه جنوبی از همان میدان بیــش از دو برابر ایران 

برداشت می‌کند و بخش عمده برق خود را از گاز تأمین می کند.

یک عامل نیست!
مشــکل آلودگی هوا در تهــران صرفاًً نتیجه مازوت نیســت؛ 
بلکه مجموعــه‌ای از عوامل از جمله تردد خودروهای فرســوده، 
ســوخت های بی کیفیت و ساخت‌وســاز بی‌رویه در شعاع جریان 
هواست. با این وجود، مسأله مازوت به عنوان نمادی از سوءمدیریت 
انرژی و تناقض در وعده ها مطرح اســت. دولت ها سال هاست که 
شعار توســعه انرژی های پاک و خروج از ســوخت‌های سنگین 
را ســر می‌دهند اما هر زمســتان با فرارســیدن کمبود گاز به همان 
نســخه قدیمی یعنی ســوزاندن مازوت، بازمی گردند. این چرخه 
نه تنها آســمان تهران را آلوده می کند بلکه به زیرســاخت های برق 
نیــز صدمات جدی می‌زند؛ به گفته وزیر نیرو، اســتفاده از مازوت 
در تابستان خســارت های زیادی به تجهیزات نیروگاهی وارد کرده 
است. آلودگی هوای تهران در پاییز امسال نه فقط نتیجه پدیده های 
طبیعی بلکه محصول سال ها سوء مدیریت انرژی، کمبود زیرساخت 
و بی توجهی به هشدارهای علمی است. سخنان وزیر نیرو مبنی بر 
احتمال تداوم مازوت ســوزی با وجود مخالفت های عمومی نشان 
می‌دهد که دولت همچنان میــان وعده های بلندپروازانه و واقعیت 
میدانی گرفتار اســت. داده‌های رســمی می گویند که نیروگاه های 
تهران مازوت نمی ســوزانند و آلودگی ناشــی از خودروهاست اما 
گزارش های مســتقل نشان می‌دهند که مازوت هنوز در بسیاری از 
نیروگاه ها مصرف می شود و کیفیت این سوخت بسیار پایین است. 
تا زمانی که دولت به صورت ســاختاری به بحران انرژی و آلودگی 
هوا نپردازد و مردم را در فرآیند تصمیم گیری مشارکت ندهد، آسمان 

تهران همچنان خاکستری خواهد ماند.

محیط‌زیست

دولتی می پردازند. او به واســطهٔٔ ســوابق دانشــجویی‌اش نه 
تنهــا از ورود به برخی تحریریه ها محروم شــد بلکه حتی در 
شهرداری کرج نیز استخدام رسمی نشد. همین ناامنی شغلی 
و بی عدالتی در گزینش ها در نوشتهٔٔ فیاض زاهد بازتاب یافته 
بود. شمس در روزهای آخر عمرش در شبکه های اجتماعی 
از »پوچــی زمانــه« و »بی فایدگــی تلاش ها« می‌نوشــت؛ 
توئیت هایی که امروز با نگاهی دیگر خوانده می‌شــود. مرگ 
فواد شمس باید بهانه‌ای برای نگریستن به وضعیت رسانه ها 
باشد. او دانش آموختهٔٔ دانشــگاه تهران بود، سابقهٔٔ همکاری 
با نشــریات مختلف داشــت و این اواخر هم کارمند پیمانی 
شــهرداری کرج بود؛ با این حال آیندهٔٔ شــغلی‌اش نامعلوم و 
درآمدش اندک بود. در کشــوری که تورم بالاســت و هزینهٔٔ 
زندگی هر روز افزایش می یابد، روزنامه نگاری با حقوق ناچیز 
و فشارهای سیاسی و روانی عملًاً به حرفه‌ای فرساینده تبدیل 
شده است. آمارهای انجمن صنفی نشان می‌دهد که بسیاری 
از خبرنــگاران، فکر ترک حرفه را در ســر دارند؛ آنها همان 

»مرده های بی جانی« هستند که فیاض زاهد از آنان گفت.

 فواد شمس روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی
صبح روز چهارشنبه جان باخت

آیینه رنج 

وزیر نیرو می گوید اگر مجبور باشم مازوت می سوزانیم

اسیر مازوتاسیر مازوت

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

آینور فاروقی

 فعال اجتماعی
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ادامه سه شنبه 16 اسفند 
افتتاح ضریح نوساز امام رضا )ع(

وســط خطبه دوم برای پخش مســتقیم افتتاح 
ضریح نوساز امام رضا)ع( با حضور رهبری، پخش 
خطبه از تلویزیون كه به صورت مستقیم بود، قطع 
و ســئوال‌انگیز شده است. قبل از نماز گفتم، سوره 
اعلی و شــمس را روی ورقه‌ای به من بدهند كه در 
حال نماز عید از رو بخوانم؛ اشتباهی به جای سوره 
شمس، سوره تكویر را آماده كرده بودند؛ خوب شد 
كه متوجه شــدم و اصلاح شد. ظهر، بچه ها جمع 

بودند.

چهار شنبه 17 اسفند 
افتتاح همایش سراسری فرماندهان

صبح برای افتتاح همایش سراسری فرماندهان 
به ستاد هوانیروز در لویزان رفتیم. با استقبال نظامی 
وارد شــدیم. دقایقــی با فرمانده جدیــد نزاجا ]= 
نیروی زمینی ارتش[، تیمســار ]ناصر[ محمدی فر 
و فرمانــده هوانیروز، امیر ]مجیــد[ عقیقی‌روان، 
]فرمانده هوانیروز[ و مسئول عقیدتی سیاسی نزاجا 
و هوانیروز مذاكره كردیم. خواستار واگذاری شركت 
پنها، ]= شرکت پشتیبانی و نوسازی هلی کوپترهای 
ایران[ با مســئولیت تعمیرات‌ كلــی بالگردها و در 
اختیــار وزارت دفاع به هوانیروز شــدند. در زمان 
جنگ هــم چنین تقاضاهایی بــود. گفتند، آمریكا 
هلیكوپترهــای پیشــرفته جدیدی به نــام آپاچی 
در ســازمان نظامی خــود آورده و هلیكوپترهای 
نوع موجــود را در ارتش كنار گذاشــته و بعضی از 
كشورهای منطقه هم دارند آنها را تهیه میكنند و ما 

باید فكری بكنیم.
در جلســه ضمن گزارش‌ كار، سخنرانی من در 
مجلس دربارۀ شهادت خلبان ]علی‌اکبر[ شیرودی 
را خواندند؛ جالب بود. به خاطر حمایت‌های گذشته 
من از هوانیروز، لوح‌ تقدیر و ماكت هلیكوپتر كُُبری 
هدیه دادند. گزارشی از هوانیروز و گزارشی از تربیت 
خلبان جدید برای جایگزینی خلبانانی كه به زودی 
بازنشسته می شوند و تعمیرات و عملیات دادند. من 
هم سخنرانی مفصلی دربارۀ نقش اساسی هوانیروز 
در جنگ و حوادث مهم كشــور و مبارزه با اشــرار 

نمودم و از نگه‌داری خوب ناوگان قدردانی كردم.
بــه دفترم رفتم. آقــای ]احمدرضــا[ كاظمی، 
مدیرعامل هما كه اخیراًً عزل شــده، آمد. شرحی 
از خدمات خود و خرید چنــد فروند ]هواپیمای[ 
ایرباس دســت دوم داد و گفــت، خرید ایرباس نو 
از فرانســه كه در ســفر آقای ]سیدمحمد[ خاتمی 
]رییس جمهور[ تفاهم شــده بــا مخالفت آمریكا 
مواجه و منتفی شده است. از برخورد وزیر جدید راه 
]و ترابری[ به خاطر جناحی‌ عمل كردن،گله نمود.

اخوی محمد، ]معــاون اجرایی رییس جمهور[ 
آمد. در مورد مطالب مقاله‌ای كه برای همایش وفاق 
ملی تهیه كرده و نیز جوابی كه به سازمان مدیریت و 
برنامه و بودجه در مورد گزارش عملكرد دولت فعلی 
داده كه مطالب نادرستی از عملكرد دولت قبلی هم 
دارد، مشورت كرد.گفتم، همایش فعلًاً منتفی شده 
اســت. عصر مصاحبه‌ای با آقای صادق‌الحسینی 
دربارۀ مســایل مهم جنگ و انقلاب داشتیم. آقای 
]علی[ فلاحیان، ]وزیر اســبق اطلاعــات[ آمد و 
گفت، جناح راســت از نامزد شدن او در انتخابات 
ریاست جمهوری ناراحت است و مخالفت میكنند. 

من هم گفتم، صلاح نیست که نامزد شود. 
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در ســالروز درگذشت رهی معیری، شاعری که حتی مرگ 
هم نتوانســت، غزل هایش را از جان مــردم ایران بگیرد باید از 
رازی کمتر گفته  شده و عشقی نافرجام سخن گفت؛ از شاعری 
مجنون که در سال ۱۳۴۷ در ۵۹ سالگی بر اثر سرطان در تهران 
درگذشــت. در 57  ســالگی مرگ رهی می توان رجوع کرد به 
عشــق او و مریم فیروز؛ زنی از خاندان قاجــار، نادره‌ دوران 
خود، که عاشــقی را چنان بر رهی تنگ کــرد که کم از جنون 
نبود. اگرچه عشق آتشین رهی نافرجام ماند اما آنچه از عشق 
باقی ماند، او در اشعارش ریخت تا خوانندگانش، آن ابیات را 

با دل بنوشند.
صدای گلپا هنوز در گوش ماست که شعر رهی را می‌خواند:

به کنارم بنشین، تا که بگویم غم دل ...
صدایی که گویی از اعماق تاریخ می آید؛ صدای مردی که عاشق 

شد و هرگز فراموش نکرد.

تهران دهه‌ ۱۳۱۰
تهران آن سال ها شهری بود میان اشرافیتی رو به افول و مدرنیته‌ای 
خام. در مهمانــی‌ای از همان نوع که در خانه هــای فرمانفرماییان 
برگزار می شــد، رهی معیری برای نخســتین بار مریم فیروز را دید؛ 
زنــی زیبا، با نگاهی نافذ، از تبار قاجار که در محافل روشــنفکری 
می‌درخشــید. رهی آن زمان شاعری شناخته شــده بود؛ چهره‌ای 
آرام، لبخندی شــرمگین و چشمانی که همیشه انگار از رؤیایی دور 
می آمدند. مریم، برعکس، پرانرژی، جسور و اهل بحث بود؛ زنی که 
به زبان فرانسه شعر می خواند و از سیاست اروپا حرف می‌زد. در آن 
مهمانی، وقتی صدای رهی را شنید که شعری از خودش را خواند، 
گفته می شود لحظه‌ای طولانی نگاهشان در هم گره خورد. شاید از 
همان لحظه عشق آغاز شد بی آنکه کسی بداند، زندگی برایشان چه 

نقشه‌ای کشیده است.

از دو جهان
رهی از طبقه‌ای متوســط می آمد؛ مردی مستقل، آرام، بی ثروت 
اما شریف. در مقابل، مریم دختر عبدالحسین میرزا فرمانفرما بود، 
شاهزاده‌ای با چندین قصر، خواهر اشرف‌الملوک و محمدولی خان 
فیروز. جهان او پر از سیاســت و قدرت بود و با این ‌همه در خلوت 

دلش، شعر رهی را دوست داشت.
او بعدها در یادداشت هایش نوشــت: رهی با چشم هایش 
حرف می‌زد. در آن چشــم ها اندوهی بود که نمی‌شد بی تفاوت 

از کنارش گذشت.
رهی اما هیچ گاه به صراحت نگفت عاشق است؛ تنها شعر 
گفت و شعرهایش به  تدریج پر از مریم شد، بی آنکه نامی ببرد. 

در غزلی نوشت:
فتادم به راهی که پایان ندارد

غمی دارم اما بیان ندارد
و هر کس که او را می شــناخت، می‌دانست این »غمی که بیان 

ندارد« نامی دارد: مریم.

عشق در سایه‌ سیاست
مریم در آن ســال ها از همسرش جدا شده بود؛ زنی طلاق گرفته 
در جامعه‌ای سنتی، اما مستقل و نترس. او آرام آرام به حلقه‌ فعالان 
سیاسی نزدیک می شد، در محافل روشنفکری رفت‌وآمد داشت و از 

برابری و آزادی حرف می‌زد.
رهی امــا در جهانی دیگر زندگی می کــرد؛ جهانی که در آن هر 
جملــه باید وزن و قافیه داشــته باشــد. درحالی  که مریم به شــور 
اجتماعی فکر می کرد، رهی به شور عشق می‌اندیشید. همین تفاوت 
همان قدر که جذابشــان می کرد، میان شــان فاصله می‌انداخت: دو 
جهان مختلف که در چند دیدار کوتاه به یکدیگر نزدیک شدند و هر 

دیدار در شعر رهی ثبت شد.
عشق شــان نه رســمی بود و نه پنهان؛ چیزی میــان این دو. در 
آن روزگار، شــاعر و معشوق نمی توانســتند آزادانه با هم باشند. اما 

نامه هایی میانشان رد و بدل شد؛ نامه هایی پر از ظرافت.
مریم به او نوشت:

»شعر تو مثل نوری اســت که از میان مه می تابد. نمی سوزاند، 
اما می سازد.«

و رهی در پاسخ سرود:
ساقی بده پیمانه‌ای ز آن می که بی خویشم کند

بر حسن شورانگیز تو عاشق تر از پیشم کند
اما زندگــی مریم به‌ســرعت در جهت دیگری چرخیــد. او با 
نورالدین کیانوری از رهبران حزب توده، آشنا شد سپس دل از رهی 
کند و با کیانوری ازدواج کرد. ازدواجی که از نظر سیاســی مهم بود 

اما برای رهی به معنای فرو ریختن همه‌ امیدها بود:
در پیش بی‌دردان چرا فریاد بی حاصل کنم

گر شکوه‌ای دارم ز دل با یار صاحب‌دل کنم
در پرده سوزم همچو گُُل، در سینه جوشم همچو مُُل

من شمع رسوا نیستم تا گریه در محفل کنم
در یکی از شــب های پاییز همان ســال، دوستانش او را در کافه 
فردوسی دیدند، در ســکوت، با نگاهی به دوردست. تنها جمله‌ای 

گفت: ستاره خاموش شد.

شاعر تنها
پس ‌از آن، رهی دیگر هرگز ازدواج نکرد. در دفتر یادداشت هایش 

فقط یک جمله از همان سال باقی  مانده است:
»عشق، اگر به دنیا بیاید و در همان دنیا بمیرد، باز هم زنده 

است«.
او زندگی‌اش را با شعر پر کرد و در شعرهایش با مریم زندگی کرد. 
در ترانه هایــی که بعدها برای برنامه‌ »گل ها« نوشــت، هنوز صدای 

همان دلدادگی شنیده می شود. وقتی گلپا می خواند:
دیدی که رسوا شد دلم

غرق تمنا شد دلم
دیدی که من با این دل بی آرزو عاشق شدم

با آن همه آزادگی بر زلف او عاشق شدم
ای وای اگر صیاد من غافل شود از یاد من، قدرم نداند

فریاد اگر از کوی خود و از رشته گیسوی خود بازم رهاند...
این چنین بود که آرام آرام درد و عشق او عمیق تر شد.

ســال ها بعد، وقتی نام مریم فیروز دوباره در اخبار آمد- این بار 
به عنوان چهره‌ای سیاســی و تبعیدی- رهی دیگر نبود. اما شعرش 
هنوز در رادیو پخش می شد. روح شاعر در میان آن ترانه ها زنده بود. 
این شعرها فقط سروده هایی عاشقانه نیستند؛ یادداشت هایی از یک 

زندگی‌اند. زندگی مردی که با شعر زیست و با شعر سوخت.

عشق های نافرجام
در تاریخ ادبیات فارســی، عشــق های نافرجام کم نیســتند؛ از 
نظامی تا رهی، همیشه شاعری بوده که دل به کسی داده و نرسیده. 
اما آنچه عشق رهی و مریم را متفاوت می‌کند، تضاد طبقاتی و فکری 

میانشان است: شاعر رمانتیک بی قدرت و زن اشرافی انقلابی.
رهی نــه در قصر می‌گنجید و نه در حــزب. او در کلمات خانه 
داشــت و مریم در عمل. شــاید همین تفاوت بود که عشق شان را 

جاودانه کرد؛ عشقی که هرگز تحقق نیافت اما همیشه گفته شد.
بعــد از رفتن مریم فیــروز، زندگی رهی دیگر هرگز آن شــور و 
درخشــش پیشــین را نیافت. او که روزگاری صدای خنده‌اش در 
مهمانی های فرهنگی تهران طنین داشت به تدریج در خلوتی آمیخته 
با اندوه فرو رفت. کارمند ساده‌ وزارت دارایی بود اما نامش در رادیو 

گل ها می‌درخشید.
شــب ها، پس از پایــان کار اداری، در خانه‌ کوچک خود 
در خیابان بهجت آباد تا نیمه های شــب شــعر می نوشت یا با 
دوســتان شاعرش از جمله گلچین گیلانی و حسین گل‌گلاب 

از روزهای رفته سخن می گفت.
او تا پایان عمر ازدواج نکرد. در سال های واپسین، بیماری قلبی 
و فشــار روحی، او را نحیف کرد. حتی وقتــی در برنامه‌های گل ها 
ترانه هایش با صدای دلکش پخش می شــد، خودش از شنیدن شان 

پرهیز می کرد؛ می گفت هر واژه‌اش، زخم کهنه‌ای را باز می کند.
در نامه‌ای به یکی از دوستانش نوشت:من از دنیا چیزی جز یاد 

آن نگاه نبردم. اگر شاعرم، از همان روزی‌ام که او را دیدم.
رهی در پاییز ۱۳۴۷ خاموش شــد؛ بی آنکــه دیگر مریم را دیده 
باشــد. مریم فیــروز آن زمان در تبعید و بعدها در انزوای سیاســی 
زیســت. هیچ‌گاه چیزی از او درباره‌ رهی شنیده نشد. اما اهل شعر 
می گویند، وقتی در دهه‌ 40 ترانه‌ »به کنارم بنشــین« از رادیو پخش 
شــد، مریم در خلوت خود اشک ریخت. شــاید شایعه بود، شاید 

واقعیت.
اما حقیقتی عمیق تر پشــت آن هســت: عشــق رهــی، اگرچه 
بی ســرانجام ماند، شعر فارســی را از او گرفت و به او بازگرداند، در 

قالب غزلی که هرگز نمی میرد.
می گوینــد رهی تا آخر عمر مریــم را »او« می نامید؛ هرگز 
نامش را بر زبان نیاورد اما در تمام شعرهایش، حضورش حس 
می شــود. وقتی پس از مرگش، دوســتانش دیوان او را مرتب 
می کردند، حاشیه‌ای یافتند که در آن نوشته بود: مرا به یاد زنی 

بسپارید که هرگز از آنِِ من نبود.

سرنوشت مریم
اما مریم فیروز نیز سرنوشتی آرام نیافت؛ زنی که روزی شاهزاده‌ 
قاجار بود و روزی دیگر »شــاهدخت ســرخ« نام گرفــت. او راه 
سیاســت، حزب و مبارزه را برگزید. عشق را پشت در گذاشت و با 

نورالدین کیانوری، دبیرکل آینده‌ حزب توده، ازدواج کرد.
از آن  پس نامش نه در انجمن های ادبی که در پرونده های امنیتی 
و بازداشــت های سیاسی شنیده می شــد. زندگی‌اش میان تبعید و 

بازجویی و سایه‌ سنگین شکست سیاسی گذشت.
ســال ها در اتحاد جماهیر شوروی زیســت، در خانه‌ای سرد و 
بی نــام، دور از تهران، دور از خانواده و البته دور از آن شــاعری که 
روزی برایش شعر می نوشــت. در خاطرات دوستان نزدیکش آمده 
که در مســکو، در شب های طولانی زمستان، گاه با شنیدن تصنیف 
»به کنارم بنشــین« آرام گریسته بود. شاید از گذشته، شاید از گناه، 

شاید از حسرت.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ به ایران بازگشــت اما دیگر نه آن زن جوان 
پرشــور بود و نه آن جهان گذشــته. پیر، تنها و در حصر خانگی در 
خانــه‌ای در زعفرانیه روزگار گذراند. تنها دل خوشــی‌اش خواندن 

کتاب بود.
در ســال ۱۳۸۹ در 94 سالگی درگذشــت. در آن خانه‌ ساکت، 
نه عکســی از رهی بود و نه نشانی از آن روزهای پرشور جوانی. اما 
گویی در حافظه‌ شــعر فارســی، پیوند آن دو هیچ گاه گسسته نشد؛ 
زیرا هنوز وقتی نام رهی می آید، سایه‌ دختری از خاندان فرمانفرما از 
پشت واژه ها سر برمی آورد، دختری که در میان سیاست و سرنوشت 

گم شد اما در غزل های رهی تا ابد زنده ماند.
امروز که ســال ها از آن عشق گذشــته هنوز نام رهی تداعی گر 
لطافت و اندوه اســت. شاید بسیاری ترانه هایش را شنیده باشند اما 
ندانند که آن ترانه ها، حاصل دل شکسته‌ شاعری است که در خلوتش 

برای زنی شعر می نوشت که از او دور شد.

روایت عاشقانه  نافرجام رهی معیری و مریم فیروز

در سایه  عشق و شعر
علیرضا گوهری

روزنامه‌نگار


